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  چكيده

ــي اســت   ــين الملل ــه ب ــان جامع ــزي گفتم ــوق بشــر دال مرك ــن دال؛ . حق ــاني اي ــه گفتم ــرغم غلب  علي

تـوان از  رويكردها و قرائت هاي متفاوتي در فهـم و اجـراء آن وجـود دارد كـه در دو سـر طيـف آن مـي        

در دهـه هـاي اخيـر در چـارچوب پـذيرش و احتـرام بـه        . جهان گرايان و نسـبيت گرايـان قـرار دارنـد    

 موضـوع حقـوق بشـر بـه ويـژه از زاويـه      ، تفاوت هاي ديني و قـومي بـه عنـوان يـك واقعيـت موجـود      

هـاي اساسـي و هـم از حيـث      هـم از جهـت عـدم تبعـيض و اعمـال حقـوق و آزادي      “ هـا  حقوق اقليت”

المللـي و افكـار عمـومي قـرار      فرهنگـي و قـومي مـورد توجـه جـدي جامعـة بـين       ، يت مـذهبي حفظ هو

  . گرفته است

هـا را از دو بعـد    جايگـاه حقـوق بشـر و حقـوق اقليـت     ، اين مقاله ضـمن اشـاره اي بـه مفهـوم اقليـت      

در ادامــه بــه حقــوق ، المللــي و از منظــر اســلام مــورد طــرح و بررســي قــرار داده  يعنــي؛ اســناد بــين

هــاي اساســي و همچنــين  انــداز عــدم تبعــيض و اعمــال حقــوق و آزادي هــا در اســلام از چشــم قليــتا

ــذهبي ــت م ــر آزادي ، حفــظ هوي ــاهيمي نظي ــه و مف ــا پرداخت ــومي آنه ــر ، فرهنگــي و ق تســاوي در براب

حــق مشــاركت در ادارة امــور كشــور را در قــانون اساســي جمهــوري اســلامي ، منــع شــكنجه، قــانون

  . ستمورد مداقه داده ا

بخش پاياني مقاله به دستاوردها و چالش هاي حقوق اقليت هاي ديني و قومي در سطح كشور و در سـطح  

حقـوقي اداره جامعـه و وظـايف دولـت جمهـوري       -و الزامات مديريت سياسيها  و نيز بايسته بين المللي

  . پردازد ميها  اسلامي در اين زمينه
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  مقدمه

آنچـه امـروزه بـه نـام     . ها بوده است تحقق حقوق بشر همواره يكي از اهداف اصلي انسان

سياسي غرب دارد كه در واكنش نسبت به پديده دولـت و    شناسيم ريشه در فلسفة حقوق بشر مي

استاني يونان و تجربة كشورهاي غربي با نقد و تحليل تمدن ب. وظايف و جايگاه آن رخ داده است

دولت مـدرن و  . اند قرون وسطي و رنسانس وارد عصر روشنگري شده و تمدن معاصر را رقم زده

اي از  گفتمان مدرن غرب از حقوق بشـر مجموعـه  . حقوق بشر محصول اين تحول است  انديشه

ام عنـوان حقـوق قـو    هاي اساسي بشر بـه  وسيله آن مصونيت و آزادي اشكال حقوقي است كه به

عنوان بخشي از تاريخ  هاي مدرن در غرب نظام حقوق بشر به درواقع بعد از تشكيل دولت. يابد مي

قبل از اينكه حقوق بشر به عرصة جهاني درآيد و موضوع يكي از . تكامل انسان تثبيت شده است

ري در حقوق داخلي بسيا، ملل قرار گيرد  هاي سازمان ترين تلاش ترين و در عين حال وسيع جدي

  . از كشورهاي غربي وجود داشته است

شناختي مفهوم دولت و رابطة آن با فرد در كشورهاي شرق و از آن  از نظر سياسي و جامعه

در مقايسـه  ، تمدني و تاريخي متفاوتي تعلق دارند، جمله كشورهاي اسلامي كه به حوزة فرهنگي

تفكيـك  ، ي نيز ساختار دولـت هر چند در كشورهاي شرق. با كشورهاي غربي تفاوت بنيادي دارد

يـا دولـت   “ دولـت مقتـدر  ”اما در عمـل مفهـوم   . قوا و قانون اساسي به تقليد از غرب وجود دارد

اي براي احياي حقوق فردي ـ كه احياناً در قانون اساسي آنهـا    مقدس حاكم است و لاجرم زمينه

  . بيني شده است ـ وجود نداشته و يا كمتر وجود داشته است پيش

ها به صـرف انسـان بـودن در     عنوان حقوق انسان اكنون حقوق بشر به مسلم است همآنچه 

، المللي قرار دارد و مسائل حقوق بشر در سراسـر جهـان در تعـاملات سياسـي     گفتمان جامعة بين

المللـي بحـث و    ارتقاي كاركرد حقوق بشر به حـوزة بـين  . اجتماعي و اقتصادي مطرح شده است

. ن كشورهاي غربي و كشورهاي موسوم به جهان سوم دامن زده اسـت شماري را بي مناقشات بي

اند كه حقـوق بشـر بـا فرهنـگ آنهـا       هاي داخلي كشورهاي اخير مدعي در اين ميان برخي نظام

از لحـاظ نظـري ايـن    . هاي آنها برتر از حقوق بشـر اسـت   مغايرت دارد يا اينكه فرهنگ و ارزش

گرايـان   و نسـبيت  1“گرايـان  جهـان ”يا “ جهاني بودن اصالت”تضادها در رويارويي پيروان مكتب 

  . يابد بازتاب مي 2“فرهنگي

                                                           

1. Universalists 
2. Cultural Relativists 



  125   ...ها و جهانشمولي حقوق بشر ها، تفاوت هويت

گرايي مبتني بر اين فرض است كه وضع بشر منحصر به فـرد بـوده و همـة     نظريه جهان«

يعني به صـرف انسـان بـودن از بـدو تولـد از حقـوق       ، افراد به صرف عضويت در خانوادة بشري

ر همه حال و در همه وقت برخوردارند و چون اين حقوق به د، جا يكسان و سلب ناشدني در همه

، جـنس ، در نتيجه مربوط بـه عناصـري همچـون نـژاد    ، گيرد صرف انسان بودن به وي تعلق مي

گرايـان حقـوق ارائـه شـده توسـط جامعـة        از نگـاه جهـان  . )59، 1380، پارسا(»نيست... مليت و

شالودة حقوقي . عدولي از آن قابل تصور نيستاي بنيادين است كه هيچگونه  المللي به اندازه بين

المللي حقوق بشر همچـون اعلاميـة جهـاني حقـوق بشـر و دو       گرايان را اسناد بين مواضع جهان

در مجمـوع  . دهـد  ميثاق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگـي تشـكيل مـي    

، المللـي حقـوق بشـر    نطرفداران نظرية جهانشمول بودن حقوق بشر بـر يكپـارچگي منشـور بـي    

كنند كـه حقـوق مطروحـه در ايـن معاهـدات       ورزند و استدلال مي اعلامية حقوق بشر تأكيد مي

المللي از اجزاء اساسي حقوق طبيعي است و حقوق طبيعي براي ابناي بشر جنبة جهانشـمول   بين

  . ) ,Annette, 1997  431(دارد

اين كشورها با توسل . شود شيده ميگرايي پيوسته از سوي برخي كشورها به چالش ك جهان

قلـب  . دانند آن را توجيهي براي رفتار متفاوت با اتباع خود مي“ گرايي فرهنگي نسبيت”به مفهوم 

. ها خوب يا بد نيسـت  گرايي در زمينه حقوق بشر اين است كه هيچ چيز براي همة انسان نسبيت

  . )Perry, 1997, 465( هاي گوناگون با يكديگر فرق دارند چون ابناي بشر از جنبه

، گرايي فرهنگي بر اين باورند كه حقوق بشر يا حداقل برخي از ايـن حقـوق   حاميان نسبيت

هنگـي را  رگرايـي ف  بر اين اساس هستة اصلي نسبيت. وابسته به چهارچوب فرهنگي جوامع است

ر كـلام  اين امـر د . )Hatch, 2000, 370(دهد هاي فرهنگي تشكيل مي احترام متقابل به تفاوت

هـاي   گرايـان ارزش  نيز بازتاب يافته است كه معتقـد اسـت از نگـاه نسـبيت    “ جورج كنان”آقاي 

  . )Kennan, 1985, 206(بلكه به تاريخ و فرهنگ بستگي دارد، اخلاقي جهانشمول نيست

گرايان بر اين باورند كه اين عرف و سنت محلي است كه بايد معيارهاي  در مجموع نسبيت

جهانشمولي  و ترين اعتراض را به تئوري حقوق طبيعي دارند آنها اصلي. عريف كندحقوق بشر را ت

بـه عبـارت بهتـر منشـور     . )Mulya, 1993, 28(داننـد  مـي “ امپرياليسـم فرهنگـي  ”فرهنـگ را  

المللي حقوق بشر و ادعاي جهاني بودن آن در وهلة نخسـت نمايـانگر امپرياليسـم فرهنگـي      بين

هاي خود و در نتيجه تلاش براي جهـاني   نداشتن اعتقادات و ارزشغرب و تمايل آن به جهاني پ

  . كردن آن است
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كنـد و در عـوض از دو موضـع     پروفسور جـك دانلـي هـر دو نظريـة يـاد شـده را رد مـي       

حقوق بشـر  ، بر پاية مفهوم نخست. راند سخن مي 2گرايي ضعيف و نسبيت 1گرايي نيرومند نسبيت

عنـوان   گردد و حقوق بشر جهانشمول به ديگر مشخص ميتا حد زيادي توسط فرهنگ و شرايط 

، بـرعكس . با اين حال تأكيد بر تنوع و نسبيت است. هاي فرهنگي مشخص است ارزش) محك(

هـاي   گرايي ضعيف تأكيد بر اولويت حقوق جهاني بشر دارد و آن را صرفاً منوط به تفـاوت   نسبيت

  . )Donnely, 1998, 33(نمايد فرهنگي مي

المللـي بـا    هاي پيشرفته ارتباطي جهـان وارد عصـر همبسـتگي بـين     مدد فناوري امروزه به

ناچـار اسـت كـه    ، الملل نيز در گيرودار امواج جهـاني شـدن   حقوق بين. محوريت بشر شده است

. از اين حيث ما شاهد جهانشمولي قوانين بشـري هسـتيم  . خودش را با اين وضعيت تطبيق دهد

هـا   اكنون بحث حقوق بشر در دانشگاه. وز جامعة ايران هستمبحث حقوق بشر يكي از مباحث ر

اي پيدا كرده و نهادهاي مستقل و مردمي نيـز در   و محافل حقوقي و روشنفكري جايگاه برجسته

تر از حقوق  جامعة ايراني در داخل و خارج از ايران هر روز به دركي عميق. گيري است حال شكل

ها  را در گستردگي نيروهاي حامي ايده برابري حقوق انسانيابد بازتاب اين واقعيت  بشر دست مي

  . توان مشاهده كرد براساس اعلامية جهاني حقوق بشر و ساير اسناد مربوط به حقوق بشر مي

هـم از جهـت عـدم تبعـيض و     “ هـا  حقوق اقليت”، امروزه همچنين تحت لواي حقوق بشر

فرهنگـي و قـومي سـخت    ، مذهبيهاي اساسي و هم از حيث حفظ هويت  اعمال حقوق و آزادي

  . المللي است مورد توجه جامعة بين

بـا ايـن حـال در قلمـرو     . دشوار است“  اقليت”ارائه تعريف دقيقي از ، اگرچه از لحاظ علمي

از “  اقليـت ”عنوان وجود مميزه  ديني و غيره به، زباني، هاي قومي علوم انساني به برخي مشخصه

اي اشاره دارد كه خود را بر محور  به جامعه  ساس اصطلاح اقليتبراين ا. شود اشاره مي“ اكثريت”

كنـد و   اين تفاوت را علنـاً بيـان مـي   ، دهد عنوان يك كل سازمان مي هويتي متفاوت از جامعه به

ملـي يـا قـومي    ، ها ممكن است مذهبي اين اقليت. شود خواستار به رسميت شناخته شدن آن مي

  . )33، 1373، كاستريانو(باشند

كاركرد سياسـي  ، عيت اين است كه حقوق بشر به معنا و مفهومي كه امروزه مطرح استواق

از طرفي كشورهايي كـه در مراحـل مختلـف    . و بدل به ابزار دست سياستمداران شده است  يافته

نيـز درك  ، هاي فرهنگي گوناگون هسـتند  هاي تاريخي و پيشينه توسعه قرار دارند و داراي سنت

                                                           

1. Strong Relativism 
2. Weak Relativism 
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در نوشـتار حاضـر   . آورند هاي متفاوت آن را به اجرا درمي شر داشته و به شيوهمتفاوتي از حقوق ب

المللي مورد بحـث قـرار خواهـد     ها در اسناد بين ابتدا جايگاه حقوق بشر و به تبع آن حقوق اقليت

هـا از منظـر تعـاليم و     با توجه به بافت مذهبي جامعة ايران حقوق بشـر و حقـوق اقليـت   . گرفت

شناسـي   از آنجا كه از نظـر جامعـه  . گيرد صورت مستقل مورد بحث قرار مي ي بههاي اسلام آموزه

ها بستگي به نظام حقـوق اساسـي حـاكم در كشـور و مبـاني قـدرت        نقش و تأثير سياسي اقليت

هـا در قـانون اساسـي جمهـوري      در گفتاري مستقل جايگاه حقوق اقليت. ها دارد اجتماعي اقليت

بنا به ماهيت موضـوع  . طور مفصل مورد بررسي واقع خواهد شد بهاسلامي ايران و قوانين عادي 

در انتها نتيجة مباحـث ذكـر   . هاي ديني و مذهبي خواهد بود تأكيد عمدة ما پيرامون حقوق اقليت

  . گردد و پيشنهاداتي چند نيز ارائه خواهد شد مي

  المللي ها در اسناد بين جايگاه حقوق بشر و حقوق اقليت -1

  رحقوق بش) الف

بـه شـهادت   . وجـو كـرد   سابقة تاريخي حقوق بشر را بايد در تـاريخ ايـران باسـتان جسـت    

م فرماني براي آزادي مللي . ق 538كورش كبير پس از ورود فاتخانه به شهر بابل در سال  تاريخِ

 معـروف اسـت  “ اعلاميـه كـورش  ”صـادر كـرد كـه بـه     ، بردنـد  ها به سر مي كه در اسارت بابلي

داننـد   برخي حقوق بشر را برگرفته از حقوق اساسي غرب مي. )431-461، 1373و  74 ،ذوالعين(

 1215كننـد كـه در سـال     استناد مـي  1“ماگنا كارتا”و بر اين اساس به اعلاميه حقوق موسوم به 

ميلادي توسط پادشاه انگلستان اعلام شد و متضمن اصول و موازين حـاكم بـر روابـط فـرد بـا      

تر از  اما مهم. نيز التزام پادشاه وقت به رعايت اعتدال بود، ها ماليات محدويت، آزادي كليسا، دولت

نـام بـرد   “ اعلاميه حقوق بشر و شهروند”و نيز ) 1778(“ اعلاميه حقوق بشر آمريكا”بايد از ، آن

ها و  بخش تلاش منتشر شد و الهام) 1789(كه در عصر روشنگري و در جريان انقلاب كبير فرانسه 

   .)265، 1380، محبي(به بعد در زمينة حقوق بشر گرديد 18ا و متفكرين از قرن ه اقدامات دولت

المللي ويرانگـر و بيـزاري و تنفـر عمـومي ناشـي از آن و نفـي و طـرد         وقوع دو جنگ بين

سـاز توجـه و    هاي تخلف از موازين حقوقي ناظر بر صيانت و كرامت بشري محرك و زمينه بهانه

هـاي   قـدرت ، پـس از جنـگ جهـاني دوم   . ها شد از سوي دولت پذيرش تعهدات و تكاليف قاطع

به فكر تأسيس و فراهم آوردن بناي يك سـازمان  “ جامعة ملل”ناموفق   بزرگ با توجه به تجربه
                                                           

1. Magnacarta 
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منشـور ملـل متحـد در سانفرانسيسـكو در پايـان       1945ژوئـن   26در . المللي افتادنـد  بزرگ بين

براساس منشور . الاجرا گرديد تبر همان سال لازماك 24كنفرانس ملل متحد به امضاء رسيد و در 

عنوان مركزي جهت هماهنگي اقداماتي  به“ سازمان ملل متحد”المللي به نام  مزبور سازماني بين

توسـعه روابـط دوسـتانه و    ، جلوگيري از جنگ و تجـاوز ، المللي در جهت حفظ صلح و امنيت بين

  . دهاي اساسي تأسيس ش احترام به حقوق بشر و آزادي

كه مأمور تهيـه و  (سازمان  1بنا به پيشنهاد كميسيون تداركاتي، پس از تشكيل سازمان ملل

كميسـيون  ”شوراي اقتصاد اجتماعي ، و تصويب مجمع عمومي) تشكيل اركان اصلي سازمان بود

تدوين و تنظيم ، ترين اقدام كميسيون اولين و مهم. )Bahalla, 1991(را تشكيل داد“ حقوق بشر

. ماده به تصـويب رسـيد   30با يك مقدمه و  1948بود كه در سال “ ة جهاني حقوق بشراعلامي”

صورت يك سند اعلامي ـ و نه عهدنامه ـ تهيه و منتشر شد  درواقع اعلاميه جهاني حقوق بشر به

و سعي شد طوري تدوين شود كه حاوي وجه مشترك و عنصر جامع بين جوامع و كشورها يا هر 

ها و كرامات انساني و  حاجت به گفتن نيست كه احترام به ارزش. نگي باشدسابقة تاريخي و فره

منشـور   3در بنـد  . داده اسـت  صيانت از حقوق آنها دغدغة اصلي جامعه جهـاني را تشـكيل مـي   

المللي از رهگذر گسترش و تشـويق رعايـت حقـوق بشـر و      سازمان ملل به تحقيق همكاري بين

زباني و ديني اشاره شده ، جنسي، از هرگونه تبعيض نژاديهاي اساسي براي همگان فارغ  آزادي

نيز به كرامت انساني و حقوق متساوي براي كليه  1948مقدمة اعلاميه جهاني حقوق بشر . است

اگرچه هدف عمدة . عدالت و صلح در جهان اشاره دارد، هاي اساسي آزادي عنوان پايه آحاد بشر به

هاي اساسي انسان طي يـك ميثـاق    روري و آزادينويسندگان اعلاميه مشخص كردن حقوق ض

المللي بوده است تا همواره حقـوق و وظـايف اعضـاي جامعـه جهـاني را بـراي آنهـا         رسمي بين

بعد از . اما لحن و كلام اعلاميه فاقد قاطعيت لازم براي ملزم ساختن كشورها بود. يادآوري نمايد

كميسيون حقوق بشر را مؤظـف  ، ملل تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر مجمع عمومي سازمان

به دنبال بحث . تهية ميثاق حقوق بشر و مكانيسم اجرايي آن را در دستور كار خود قرار دهد، كرد

بعد از قريب به بيست سال مذاكره مستمر و پرهيجـان  ، 1966و مناقشات زياد سرانجام در سال 

ميثاق : تنظيم شد كه عبارت بودند ازصورت عهدنامه دربارة حقوق بشر  المللي به دو سند مهم بين

المللي حقوق اقتصـادي و اجتمـاعي فرهنگـي كـه      المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين بين

آور حقوق تبديل شـده   مفاد آنها در واقع تكرار اعلامية جهاني حقوق بشر است كه به قواعد الزام

                                                           

1. Preparatory Commission 
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ها درخواسـت   رار داده و از دولتميثاقين را مورد پذيرش ق 1966است مجمع عمومي در دسامبر 

  . )114، 1372، ارفعي و ديگران(كرد به آن ملحق شده و آن را به تصويب برسانند

به مسأله شناسايي حيثيـت ذاتـي كليـة اعضـاي     ) پاراگراف اول و دوم(مقدمة هر دو ميثاق 

و صلح جهاني عنوان اساس آزادي و عدالت  ناپذير آنان به خانوادة بشري و حقوق يكسان و انتقال

خواهد  ها مي هر دو ميثاق ضمن تأكيد بر حقوق مساوي مردان و زنان از دولت 3ماده . پردازد مي

خـودداري از  “ مـادة محـافظ  ”موسوم به  5در ماده . عنوان يك حقيقت بپذيرند كه اين اصل را به

در خارج از آن  ايجاد تحديد در تمتعّ از حقوق حمايت شده در ميثاقين با ساير حقوق شناخته شده

المللي حقوق  ميثاق بين 13طبق مادة . )115، 1372، ارفعي و ديگران(مورد تأكيد واقع شده است

را به رسميت شناخته و آن را “ حق تحصيل”اجتماعي و فرهنگي كشورهاي عضو بايد ، اقتصادي

هـاي   در راستاي تكامل شخصيت بشري و احسـاس كرامـت سـوق داده و حقـوق بشـر و آزادي     

ايـن ميثـاق نيـز صـراحت دارد كـه همـه حـق دارنـد تـا در           15ماده . ساسي را محترم شمارندا

  . )61، 1379، ترنبري( مشاركت داشته باشند“ فرهنگي حيات”

تساوي در برابر قانون و نيـز  ، آزادي، المللي حقوق مدني و سياسي نيز حق حيات ميثاق بين

اين ميثاق با تكيه بر حق فـرد   11الي  6مواد . هدد آزادي مذهبي و وجدان را مورد تأكيد قرار مي

، هـاي غيرانسـاني   مجـازات ، جمله عدم اعمـال شـكنجه   براي زندگي به حقوق تابعة اين حق من

، بـه مـواردي چـون حـق انتخـاب مسـكن       17الـي   11مواد . داري و كار اجباري اشاره دارد برده

 19تا  17مواد . پردازد خانوادگي ميمساوات در مقابل قانون و عدم دخالت در زندگي خصوصي و 

مسـاوات در  ، آميـز  حق تجمع صلح. مذهب و تفكر اشاره دارد، نيز به حقوق مربوط به آزادي بيان

شـمار   حق فرد براي مشاركت سياسي در كشور نيز ازجمله مواد ديگر اين ميثاق بـه ، مقابل قانون

هدف . است“ كميتة حقوق بشر”ق باني اين ميثا 28ماده . )121، 1372، ارفعي و ديگران( رود مي

هـا بـراي اجـراي حقـوق ملحـوظ در       ها در خصوص موازيني كه دولت اين كميته مطالعه گزارش

مطالعه و بررسي پيشرفت حاصله در خصوص تمتـّع افـراد   . باشد مي، اند اتخاذ كرده، ها كنوانسيون

 از ايــن اهــداف اســتنيــز بخشــي ، تنظــيم و ارائــه نظــرات لازم بــه دول عضــو، آن حقــوق از

  . )62، 1379 ،ترنبري(

اگرچه هدف اساسي ميثاقين اين بود كه اصول مندرج در اعلاميـة جهـاني حقـوق بشـر را     

هـا   المللـي هسـتند كـه دولـت     آورند و هر دو ميثاق اولين معاهدات بين صورت تعهد حقوقي در به

بـا  . اند ر برابر رعايت حقوق بشر شدهاند و بعد از پذيرش آنها ملزم به تعهد د طور ارادي پذيرفته به



 بابك نادرپور و مجتبي مقصودي   130

اين وجود در خصوص حقوق شناخته شده ميثاقين نيز محدوديتي وجود دارد مثلاً ميثـاق حقـوق   

ــت  ــه دول ــدني ب ــي و م ــه      سياس ــواقعي ك ــوق را در م ــي از حق ــق بعض ــد و تعوي ــازة تحدي اج

بسـياري  . كنـد  اعطاء مي، اضطراري و اجتماعي موجبات تهديد عليه جان ملت وجود دارد شرايط

ايــن ميثــاق و محــدوديتي قــانوني كــه بــا اســتناد بــه ايــن  4كشــورها بــا اســتناد بــه مــادة  از

 انـد  شانه از زير بار بسياري از الزامات مؤثر خـالي كـرده  . براي حقوق بشر قائل شد توان مي ماده

لة چه كه مسلم است سازمان ملل در طول حيات شصـت سـا   آن. )116، 1372، ارفعي و ديگران(

و قطعنامـه در    نامـه  توصـيه ، پروتكـل ، كنوانسـيون ، ميثاق، بيانيه، خويش بيش از يكصد اعلاميه

  :ترين آنها به شرح زير است كه برخي از مهم. موضوعات مختلف حقوق بشر صادر كرده است

مقاوله نامـة شـكنجه و   . در لندن امضاء شده است 1945نوامبر  16سازمان يونسكو كه در 

و نيز سـند نهـايي كنفـرانس    ) 1984(هاي غيرانساني و تحقيرآميز  سبعانه و مجازاتساير اعمال 

هـا بـه حقـوق بشـر و      كـه بـا تكيـه بـر ضـرورت التـزام دولـت       ) 1975(امنيت و همكاري در اروپا 

 .)116، 1372، ارفعـي و ديگـران  (كنند عنوان منبع حق ياد مي اساسي از كرامت بشري به  هاي آزادي

باشد كه جهانشـمولي   مي) 1993اعلاميه و برنامه عمل وين «ها  رين توافقنامهت يكي ازجمله مهم

در اين اعلاميه از مجمع عمومي سازمان ملل خواسته شده بود . دهد حقوق را مورد تأكيد قرار مي

. را در دستور كار خود قرار دهـد » كميسارياي عالي حقوق بشر«كه مسأله تأسيس نهادي به نام 

مجمع عمومي در چهل و هشتمين اجلاس خود آن را تصويب كـرد و تأسـيس    دانيم چنانكه مي

المللـي حقـوق مـدني و     پروتكل اختياري ميثاق بين«همچنين بايد از . )337، 1374، مهرپور(شد

 1976مارس  23از سوي مجمع عمومي تصويب و از  1966دسامبر  16كه در . نام برد» سياسي

اين منظور تنظيم شده است كه به كميتة حقوق بشـر اجـازه و    اين پروتكل به. الاجرا گرديد لازم

ها مبني بر نقض حقـوق مقـرر در ميثـاق از سـوي      صلاحيت رسيدگي به شكايات افراد از دولت

  . )337، 1374، مهرپور(هايشان داده شود  دولت

هاي غيردولتي نيز وجود دارند كه در حمايت از حقـوق بشـر شـناخته شـدة      اي سازمان پاره

آنهـا داراي جايگـاه مشـورتي و ارائـه گـزارش بـه       . كننـد  هاي محوري ايفـا مـي   المللي نقش نبي

، المللـي  كميتة صليب سرخ بين: ها عبارتند از ترين اين سازمان مهم. كميسيون حقوق بشر هستند

  . بان حقوق بشر و سازمان پزشكان بدون مرز سازمان ديده، الملل سازمان عفو بين

چون توافـق بـين   ، اي اختلافات ميان كشورهاي مختلف در زمينة حقوق بشر ارهبا توجه به بروز پ

با سهولت . اند هاي مشترك كه در يك منطقه جغرافيايي قرار گرفته ها و سنت كشورهاي داراي فرهنگ
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در حال حاضر سـه كنوانسـيون   . سازمان ملل همواره مشوق اين امر بوده است. پذير بود بيشتري امكان

  ):133و 132، 127، 1376، بهمن آقايي( اي براي حمايت از حقوق بشر وجود دارد عمدة منطقه

  هاي اساسي كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و آزادي -1

  كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر -2

  ها منشور آفريقايي حقوق بشر و ملت -3

هاي عضـو  كشـور ، هاي حقوق بشر هاي سازمان ملل متحد در زمينه به دنبال گسترش فعاليت

هاي اخير اقدام بـه تشـكيل نهادهـاي حقـوق بشـر ملـي در سـطوح داخلـي و          اين سازمان در سال

اشاره كرد كه در » اعلاميه اسلامي حقوق بشر ـ قاهره «توان به  از آن جمله مي. اند اي نموده منطقه

سـلامي  در قاره به تصويب وزراي خارجه كشورهاي ا 1369مردد  15مطابق با  1990اوت  5تاريخ 

» كميسـيون حقـوق بشـر اسـلامي    «همچنين بايد از . )229- 238، 1376، بهمن آقايي( است رسيده

مجمع عمومي سازمان ملل پيرامـون نهادهـا و تشـكيلات     134/48برد كه با توجه به قطعنامه   نام

مـاده و يـك    14اين تشـكيلات در  . حقوق بشر ملي در جمهوري اسلامي ايران تشكيل شده است

  . )134 - 139، 1376، بهمن آقايي(به تصويب رسيده است 5/10/1373ر تاريخ تبصره د

شـود   ها مربوط مي اي از مسائل حقوق بشر به رعايت حقوق اقليت طور كلي بخش عمده به

المللي حقوق بشري است كه در اينجـا بـه آن    كه امروزه سخت مورد توجه و بحث نهادهاي بين

  . شود پرداخته مي

  ها حقوق اقليت) ب

مـيلادي يعنـي بـه زمـاني      1555ها بـه سـال    المللي مربوط به حمايت از اقليت قوانين بين

در . هاي مـذهبي را فـراهم آورد   زمينة حمايت از اقليت» پيمان صلح آوكسبورگ«گردد كه  برمي

در بسياري از معاهـدات صـلح متعاقـب    ، هاي پاياني جنگ جهاني اول و تشكيل جامعة ملل سال

نژادي ، هاي مذهبي سيستمي جهت حفاظت از اقليت» ها معاهدات اقليت«وم به موس 1919سال 

اهم حقوقي كه در اين معاهـدات مـورد   . و زباني تحت حمايت جامعة ملل مورد پذيرش واقع شد

آزادي و برگزاري آزادانه مناسك مـذهبي  ، عبارت بودند از حمايت از جان، حمايت قرار گرفته بود

  . )Brownlie, 1966, 457-8(مذهباد يا بدون تبعيض درخصوص نژ

هر چنـد در منشـور ملـل متحـد و     ، متحد پس از جنگ جهاني دوم و تأسيس سازمان ملل

اي از حقـوق و   بـا ايـن وجـود پـاره    ، ها برده نشده بـود  اعلامية جهاني حقوق بشر نامي از اقليت

وجـدان و مـذهب    ،هـا نظيـر حـق آزادي فكـر     هاي اساسي در رابطه با حق هويت اقليـت  آزادي
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) 20مـاده  (آميـز   حق برگـزاري اجتماعـات صـلح   ، )19ماده (حق آزادي عقيده و بيان ، )18 ماده(

در اعلاميه جهاني حقوق بشر ) 27ماده (و حق شركت در حيات فرهنگي ) 26ماده (تحصيل  حق

  . ) 501، 1379، و ترنبري 201-204، 1376، بهمن آقايي(گنجانده شده است

هـايي كـه از سـوي     ها يا اعلاميـه  اعلامية جهاني حقوق بشر در اكثر پيمانبعد از تصويب 

. هـا اشـاره شـده اسـت     سازمان ملل به تصويب رسيد به نحوي به مسائل مربوط به حقوق اقليت

موضوع صيانت از بعضي حقوق بدون آنكه صاحب زمينة قبلي در اعلاميـة جهـاني حقـوق بشـر     

اجتماعي و فرهنگي آمده ، مدني و سياسي و حقوق اقتصادي المللي حقوق در دو ميثاق بين، باشد

هاست كـه اعلاميـه جهـاني     ترين اين موارد مسأله حمايت از حقوق اقليت يكي از برجسته. است

المللـي حقـوق مـدني و سياسـي در      اما ميثاق بين. اي در اين خصوص است حقوق بشر فاقد ماده

ها را مورد  اين ميثاق حقوق اقليت 27ماده . تري است ها دربرگيرندة قواعد كلي زمينة حقوق اقليت

هـايي درخصـوص حمايـت از     پذيرش قرار داده و متعاهدين را ملـزم بـه رعايـت و اتخـاذ روش    

هـا در   مطابق اين ماده اشخاص متعلق به اقليـت . مذهبي و زباني ساخته است، هاي قومي اقليت

ليـغ و اجـراي فـرايض دينـي و حـق      حـق تب ، يك كشور نبايستي از حق داشتن زندگي فرهنگي

  . ) 65و  63، 51، 1379، ترنبري(استفاده از زبان مخصوص خود محروم شوند

نژادي يا ، هاي قومي اعضاي اقليت، هايي نيز مواجه است با محدوديت 27البته اعمال ماده 

ه شـده در  هاي مخربانه عليه ساير حقوق شـناخت  را مبنايي براي فعاليت 27توانند مادة  زباني نمي

بـراين اسـاس اجـراي ايـن مـاده نبايـد بـه امنيـت         . )67 -68، 1379، ترنبري(پيمان قرار دهند

 28وفـق مـاده   . اي وارد آورد هـاي اساسـي ديگـران خدشـه     سلامت و نيز آزادي، نظم، اجتماعي

عضـو از اتبـاع    18شـود كـه مركـب از     تشكيل مي» كميتة حقوق بشر«اي به نام  كميته، ميثاق

باشـد و براسـاس صـلاحيت شخصـي و تجربـه و اطـلاع آنـان در         ي طرف ميثـاق مـي  ها دولت

در  31بـه موجـب مـادة    . شوند هاي حقوق بشر و ترجيحاً داشتن تجربة قضايي انتخاب مي زمينه

شركت نماينـدگان اشـكال مختلـف    ، انتخاب اعضاي كميتة رعايت تقسيمات عادلانه جغرافيايي

هـاي طـرف ميثـاق     دولت 40همچنين طبق مادة . خواهد شدهاي عمدة حقوقي  ها و نظام تمدن

اند و آن تدابير به حقوق شناخته شده در اين ميثاق  شوند دربارة تدابيري كه اتخاذ كرده متعهد مي

هـايي   هاي حاصل در تمتـع از ايـن حقـوق گـزارش     همچنين دربارة پيشرفت، دهد ترتيب اثر مي

ظـرف يـك سـال از    ، شـود  ناميده مـي  1ارش مقدماتيكه گز، ارائة نخستين گرازش. تقديم دارند
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از آن پـس هـر موقـع    . براي هر دولت طرف ميثاق الزامـي اسـت  ، الاجرا شدن ميثاق تاريخِ لازم

. تقديم دارد، موسوم است 1اي  هر كشور بايد گزارشي را كه به گزارش دوره، كميته درخواست كند

و مـذاكرات مربـوط بـه بررسـي آن و      خلاصه جريان گـزارش ، كميته پس از بررسي هر گزارش

هاي به عمل آمده و ملاحظات خود را به شوراي اقتصـادي و اجتمـاعي سـازمان     پرسش و پاسخ

ساز صدور قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل  دارد كه در آنجا ممكن است زمينه ملل تقديم مي

  . )71-2، 1374، مهرپور( باشد

 68موضـوع مـاده   ( 1945در سـال  » ن حقـوق بشـر  كميسـيو «همانطوريكه قبلاً نيز ذكر شد 

تأسيس شد كه زير نظر شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل انجـام وظيفـه   ) منشور ملل متحد

ها و منـع تبعـيض نـژادي از     بيني شده براي كميسيون حمايت از اقليت ازجمله وظايف پيش. كند مي

باشد در ارتبـاط بـا ايـن     به حقوق بشر مي مذهب و كلاً هر موضوع مربوط، زبان، نژاد، لحاظ جنس

  ):140-141، 1376، بهمن آقايي( وظايف بخشي از اختيارات كميسيون به شرح زير است

  پيشنهاد و گزارش راجع به كلية مسائل مربوط به حقوق بشر، دادن توصيه -

  هاي فرعي يا موقت پيشنهاد تأسيس كميسيون -

  ق بشررسيدگي به شكايات مربوط به نقض حقو -

ضـمن اولـين اجـلاس خـود اقـدام بـه        1947در اين ارتباط كميسيون حقوق بشر در سال 

وظيفة ايـن كميسـيون   . نمود» ها كميسيون فرعي جلوگيري از تبعيض و حمايت اقليت«تأسيس 

  ):144، 1376، بهمن آقايي( فرعي عبارت است از

بشـر و ارائـه توصـيه بـه     به خصوص با عنايت به اعلامية جهاني حقوق ، انجام مطالعات -

هـاي   كميسيون حقوق بشر دربارة جلوگيري از تبعيض در هر زمينه مربوط به حقوق بشر و آزادي

  . مذهبي و زباني، هاي نژادي اساسي و حمايت از اقليت

انجام هرگونه تكليـف ديگـري كـه شـوراي اقتصـادي و اجتمـاعي سـازمان ملـل و يـا           -

  . دكميسيون حقوق بشر بدان ارجاع نماي

اي را براي انجام مطالعات و  مخبرين ويژه، اين كميسيون فرعي اغلب از بين اعضاي خود«

اينگونـه مطالعـات در تبعـيض نسـبت بـه امـور       . نمايـد  ارائه توصيه در مسائل ذيربط انتخاب مي

حقـوق  ... ، تبعيض نـژادي ، مساوات در اجراي عدالت... ، حقوق سياسي، حقوق مذهبي، آموزشي

و مسـأله تكـاليف فـرد نسـبت بـه جامعـه و       ... قومي و زبـاني ، هاي مذهبي لق به اقليتافراد متع
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اعلاميه جهاني حقوق بشـر و بسـياري    29هاي بشري طبق ماده  هاي حقوق و آزادي محدوديت

  . )144، 1376، آقايي بهمن( »مسائل ديگر بوده است

ري نمـوده و يـا   هـاي كـا   كميسيون حقوق بشر بنا به ضرورت مبادرت بـه تعيـين گـروه   

كميسـيون در سـال   ، هـا  مثلاً در ارتبـاط بـا اقليـت   . نمايد اختياراتي به افراد خاص تفويض مي

نامه حقوق افـراد متعلـق بـه     نويس و مقاوله كاري تهية پيش  گروه«مبادرت به انتخاب  1978

 ـ . )141، 1376، بهمـن آقـايي  ( نموده است» زباني و مذهبي، قومي، هاي ملي اقليت ر فـزون ب

كميسيون حقوق بشر را بـه نهـادي كـاملاً نظـارتي در زمينـة      ، اينها سيستم گزارشگري ويژه

يكـي گزارشـگر   : شـود  گزارشگري ويژه به دو صورت انجام مي. حقوق بشر تبديل كرده است

ويژه موضوعي كه از سوي كميسـيون بـراي بررسـي يـك موضـوع خـاص حقـوق بشـري و         

، شوند ماننـد گزارشـگر ويـژه نابردبـاري مـذهبي      يوضعيت آن در كشورهاي مختلف تعيين م

  . گزارشگر ويژه آزادي عقيده و بيان

اينها كارشناسـاني هسـتند كـه از    . باشند ديگري گزارشگران يا نمايندگان ويژه كشوري مي

سوي كميسيون حقوق بشر براي بررسي وضعيت حقوق بشر در برخي كشـورها كـه در معـرض    

گزارش ايـن گزارشـگران مبنـاي اصـلي     . شوند ستند تعيين مياتهام نقض گسترده حقوق بشر ه

براين اسـاس كميسـيون بـه    . دهد گيري كميسيون در مورد كشوري خاص را تشكيل مي تصميم

دارد و از  اي نگراني خود را از نقض حقوق بشر در كشور مربوطه ابـراز مـي   موجب صدور قطعنامه

موده و قوانين و رويه عملي خود را در راسـتاي  المللي خود عمل ن خواهد به تعهدات بين دولت مي

  . )321، الف1380، مهرپور( المللي حقوق بشر قرار دهد اجراي موازين بين

هـا اختصـاص    طور مشخص به حقـوق اقليـت   المللي هستند كه به برخي ديگر از اسناد بين

  :)178، ب1380، مهرپور( توان به موارد زير اشاره كرد دارند كه از آن جمله مي

 )1978(اعلامية مربوط به نژاد و تعصب نژادي مصوب يونسكو  -

اعلامية رفع همه اشكال نابرابري و تبعيض مبتني بر مذهب يـا عقيـده مصـوب مجمـع      -

  )1982(عمومي سازمان ملل متحد 

ديني يـا  ، قومي، هاي ملي اعلامية مجمع عمومي دربارة حقوق اشخاص متعلق به اقليت -

 1992دسامبر  18زباني 

كه منجر به انعقـاد   1963المللي دربارة حذف هر نوع تبعيض نژادي مصوب  اعلامية بين -

 . )78-91، 1379، ترنبري(شد 1965دسامبر  20كنوانسيوني تحت همين عنوان در 
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مجمـع   1981نوامبر  25اعلامية امحاي تمام اشكال نابردباري و تبعيض مذهبي مصوب  -

 . )1376 ،مظفري(عمومي سازمان ملل متحد

وهشتمين كنفرانس عمومي يونسـكو در پـاريس    اعلامية اصول دگرپذيري مصوب بيست -

  . ) 10، 1377، بزرگمهري)( 1995نوامبر  16(

: هــا در مجمــوع عبارتنــد از بينــي شــده بــراي اشــخاص متعلــق بــه اقليــت حقــوق پــيش

حق اسـتفاده از  ، اجازة اجراي آداب و مناسك مذهبي، برخورداري از فرهنگ خاص خودشان حق

هــاي مــذهبي اجتمــاعي و زنــدگي عمــومي و  اجــازة شــركت مــؤثر در فعاليــت، زبــان مــادري

  . هاي مربوط به اقليتي كه بدان تعلق دارند گيري تصميم

، مجمع عمومي كه در فوق به آن اشاره شد 1992دسامبر  18در اين ميان تصويب اعلامية 

شـمار   الملـل بـه   حمايت از آن توسط حقوق بين ها و گامي عظيم در جهت شناسايي حقوق اقليت

، هـاي ملـي   ها بايد از موجوديت و هويت اقليت ماده يك اعلاميه صراحت دارد كه دولت. رود مي

مذهبي و زباني واقع در قلمرو خود حمايت نموده و شرايط و وضعيت مربوط به ، فرهنگي، نژادي

در متن اعلاميه تضمين برابري ) 179، ب1380، مهرپور(ارتقاء و رشد هويت آنها را تشويق نمايند

صورت تكليفي اخلاقي براي  همة اعضاي يك جامعه و عدم تبعيض ميان آنها در مقابل قانون به

. شـود  ديده مي 2ماده  5يك نوآوري عمده اين اعلاميه در بند . ها در نظر گرفته شده است دولت

آميـز بـا سـاير     باطـات آزادانـه و مسـالمت   ها حق دارند ارت براين اساس اشخاص متعلق به اقليت

هاي ديگر و همچنين ارتباطاتي فراسـوي مرزهـا    گروه خود و با اشخاص متعلق به اقليت اعضاي

هـاي دينـي يـا زبـاني      هاي ديگر كه با آنان از لحاظ ريشه و نسب ملي يا وابستگي با اتباع دولت

  . )445-48، پيشين، 1374، ذوالعين(متصل هستند بدون هيچ تبعيضي برقرارساخته و حفظ نمايند

بينـي كـرده    ها پـيش  براي حمايت از هويت اقليت 1992از جمله حقوق نويني كه اعلاميه 

مند بودن از حمايت دولت متبوع آنها جهت حفظ موجوديت و هويـت   توان به حق بهره مي، است

و حق تشكيل و ) 2اده م 3بند (هاي مربوط به آنها  گيري حق مشاركت در تصميم، )1ماده  1بند (

ميثاق  27اين اعلاميه همچنين با الهام از مادة . اشاره كرد) 2ماده  4بند (هاي خاص  ادارة انجمن

بيني شده در اين ماده يعنـي حـق داشـتن     گانة پيش حقوق سه، المللي حقوق مدني و سياسي بين

ز زبان مخصوص حق تبليغ و اجراي دين مخصوص خود و حق استفاده ا، زندگي فرهنگي خاص

اعلاميه اشخاص متعلـق   3موجب بند اول مادة   به. با نگارش متفاوت تصريح و تأييد كرده است

طور آزادانه و بدون هيچ نوع مداخله يا تبعيض حق  طور خصوصي يا در ملاء عام به ها به به اقليت
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آموزش دهنـد و   جا آورند و دين مخصوص خود را به ، مند شوند خاص خود بهره  دارند از فرهنگ

  . )452-55، پيشين، 1374، ذوالعين( نمايند  زبان مخصوص خود را استفاده

هـا   حمايت از حقوق اقليت، علاوه بر سازمان ملل متحد و نهادهاي تخصصي وابسته به آن

پـس از فروپاشـي   . طي روند كنفرانس امنيت و همكـاري اروپـا پيشـرفت شـاياني كـرده اسـت      

هـاي غيرانسـاني    قب اضمحلال يوگسـلاوي سـابق و اعمـال سياسـت    امپراتوري شوروي و متعا

كنفرانس امنيـت و  . ها احساس شد المللي به اقليت پاكسازي نژادي كه مجدداً ضرورت توجه بين

همكاري اروپا با پذيرش سند كپنهاك و برخي اسناد بعدي خود در اين زمينه پيشـقدم شـد و در   

هـاي   لي سازمان امنيت و همكاري در اروپا بـراي اقليـت  با ايجاد ادارة كميسارياي عا 1992سال 

  . ملي آن را تكميل كرد

طور كلي بايد گفت بعد از پايان جنگ دوم جهاني صرف آوردن حقـوق بشـر بـه عرصـة      به

المللي و درج آن در منشور ملل متحد و سپس تهية اعلامية حقوق بشر در آن شرايط جهاني  بين

طـور كـه    همـان . الملل بوده است عطف در روابط حقوق بين شكني بزرگ و نقطة خود يك سنت

قبلاً نيز گفته شده است اعلامية حقوق بشر منشأ حقوقي مهمي بـراي گسـترش حقـوق بشـر و     

امـا  . اي گرديـده اسـت   المللـي و منطقـه   هـاي بـين   ها و ميثـاق  اعلاميه، ها تصويب انواع قطعنامه

ق بشر در قوانين داخلي كشورها و پذيرش نسبي رغم تأثير قابل ملحظه اعلامية جهاني حقو علي

كماكـان  ، هـاي خـاص خـود    ها با تفاسير و تحليـل  هاي ملي برخي از دولت آن از سوي حاكميت

هـاي داخلـي خـود مـرتبط سـاخته و محـدود        ها و سياست رعايت مفاد اين اعلاميه را با خواسته

ملل كه مانع دخالـت سـازمان ملـل در     منشور سازمان 7ماده  2ها به استناد بند  دولت. نمايند مي

ويـژه در رابطـه بـا     هاي گوناگوني را به براي تحكيم خود تبعيض. شود ها مي صلاحيت ملي دولت

  . )17، 1374، افتخارجهرمي( كنند ها اعمال مي اقليت

ها اجازه تحديد يا تعويق بعضي  المللي حقوق مدني و سياسي نيز به دولت ميثاق بين 4ماده 

، را در مواقعي كه شرايط اضطراري اجتماعي و موجبات تهديد عليه جان ملت وجود دارد از حقوق

البته اين امر تنها در صورتي قانوني است كه لغو يا تعويق اين حقوق شامل افـراد  . كند اعطاء مي

نباشد با اين حال بسياري از كشورها با اسـتناد بـه ايـن مـاده     ) ... قومي و، از نظر مذهبي(خاص 

  . )116، 1372، ارفعي و ديگران( اند نه از زير بار بسياري از التزامات خالي كردهشا

آينـد و   الملل به حسـاب مـي   ها هنوز موضوع اصلي حقوق بين نبايد فراموش كرد كه دولت

براين اساس نخستين سد و مانع . المللي است تأمين حقوق آنها از اهداف بنيادي نظام حقوق بين
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الملـل   هاست كه توسط حقـوق بـين   دولت“ حق اساسي”ها  بعاد حقوق اقليتدر مقابل گسترش ا

هيچ يك از مفاد اعلاميـة حاضـر   « 1992دسامبر  18اعلامية  8مادة  4مطابق بند . شود حمايت مي

نبايد طوري تفسير شود كه هرگونه فعاليت مغاير با اهـداف و اصـول سـازمان ملـل متحـد ازجملـه       

 .)456، 1374، ذوالعـين (  »ها مجـاز باشـد   ي و استقلال سياسي دولتحاكميت برابر و تماميت ارض

. ها آزادي عمل خود را حفظ نمايند ها در ارتباط با اقليت اي ايجاد شده است تا دولت درواقع روزنه

  . ها مشخص نيست ها در اعمال حقوق اقليت در يك كلام وظيفة دقيق دولت

هـا يـك موضـوع مـورد توجـه       لي حقوق اقليـت طور كلي هر چند حقوق بشر و به طريق او به

ها از اعضاي قانوني و رسمي معاهـدات مربـوط بـه حقـوق بشـر       المللي است و بسياري از دولت بين

اسـت و اجـراي   ) داخلـي (با اين همه قدرت عملي همچنان در دسـت قـوانين ملـي    . روند بشمار مي

هـا   اي تا حد زيادي به ارادة دولت نطقهالمللي و م هاي بين بيني شده در منشورها و پيمان حقوق پيش

براين اساس ايجاد يك نظـام  . ها هيچ تعهدي نسبت به نتيجة عمل خود ندارند بستگي دارد و دولت

  . ها قابل تصور و عملي نيست ها نيز بدون توجه به منافع مسلم دولت حمايتي براي اقليت

ر هسـتند كـه ناشـي از قـرار     معتقدند يك دسته از حقوق بش  اي خوشبيانه در مقابل عده

“ حقوق بنيـادي ”اين . گرفتن فرد در وضعيت بشري است و اساساً تابع حاكميت داخلي نيست

المللـي وارد حقـوق    هـاي بـين   ها و عهدنامـه  از طريق عرف“ حقوق ويژه بشر”يا ذاتي بشر يا 

اكميت داخلي يافته و تحت هيچ شرايطي حتي به بهانه ح“ قواعد آمره”المللي شده و جنبة  بين

، حق آگاهي، عدم اكراه، عدم شكنجه، مانند حق حيات، ها قابل نقض يا تعطيل نيستند و دولت

آور بـراي   المللي هر چند جنبة الزام انداز اسناد بين از اين چشم... . عدم تبعيض و، آزادي عقيده

جاد كنندة قواعد طور مسلم اي اما داراي تأثيرات سياسي قابل توجهي است و به، ها ندارد دولت

  . المللي است عرفي بين

ثمرة تحولاتي است . سير تكامل حقوق بشر آنگونه كه در اينجا مورد بحث قرار گرفت

. كه در فلسفة سياسي غرب نسبت به پديده دولـت و وظـايف و جايگـاه آن رخ داده اسـت    

اي ه ـ حاجت به گفتن نيست كه كشورهاي شرقي از آن جمله كشورهاي اسلامي بـه حـوزه  

بـه شـدت متـأثر از      در غالـب ايـن كشـورها دولـت    . فرهنگي و تمدني متفاوتي تعلق دارند

گيـري كشـورهاي    بنـابراين موضـع  . هاي ديرپاي فرهنگي و اجتماعي و دينـي اسـت   سنت

اسلامي در برابر حقوق بشر بيشتر فلسفي است و بـه تعريـف انسـان و حقـوق ان در پرتـو      

  . رددگ هاي ديني و اسلامي برمي آموزه



 بابك نادرپور و مجتبي مقصودي   138

  ها از منظر اسلام حقوق بشر و حقوق اقليت -2

  اسلام و حقوق بشر) الف

عـدالت و كرامـت   ، برابـري ، مفاهيمي ماننـد آزادي . حقوق بشر ريشه در خلقت بشري دارد

بيشترين توجه به كرامت و شـرافت  . انساني كمابيش در همة مكاتب فكري و فلسفي وجود دارد

از منظـر  . شـود  ساسي آنها در مكاتب و مذاهب الهـي ديـده مـي   ذاتي انسان و احترام به حقوق ا

خداست و براي رسيدن به يـك مقصـد عـالي در ايـن     “ عبد”بشر قبل از هر چيز ، اصحاب دين

هاي مذهبي نيز در جهت رفع ظلم و تجاوز و تعـدي بـه    عمده دستورالعمل. كند جهان زندگي مي

اي در بين ساير  ز اين جهت داراي جايگاه ويژهدين مبين اسلام ا. باشد حقوق انساني ديگران مي

  . اديان است

عنوان حقوق انساني در اعلامية جهاني حقوق بشر  توان گفت تمام آنچه كه به به جرأت مي

آمده است به نحو كاملي در نظام اسلامي مورد توجه قرار گرفته و در بسياري از موارد به بهترين 

از نظـر قـرآن   . سلام كرامت انساني يك مفهوم قرآني اسـت در ا. وجه به اجرا گذاشته شده است

حقير ديدن ديگران و غفلت از اصل احترام انساني و نيازمنـدي متقابـل چـه در    ، بيني خود بزرگ

هـاي دينـي و حقـوق     اعتنـايي بـه ارزش   ريشه طغيان و بـي ، سطح فردي و چه در سطح جمعي

عنـوان   فة خلقت انسان به فرشتگان از او بهخداوند هنگام بيان فلس، در قرآن كريم. ديگران است

نمايـد   و فرشتگان را به سـجده و كـرنش در برابـر او امـر مـي      كند خليفه و جانشين خود ياد مي

در آيات مختلف قرآني نيز به كرامت و بزرگداشـت انسـان تصـريح    . )34و  20آيات ، بقره سوره(

ست شايستة چنين كرامـت و عظمتـي   شده است و خداوند هر فردي را كه واجد معني انسانيت ا

  . )13آيه ، بقر، 99آيه ، يونس -70آيه ، سورة اسراء( دانسته است

منطقـي   اسلام همچنين بزرگترين منادي آزادانديشي و مخالف تعصب و تحجرگرايي و بـي 

كند و هر مخالفتي را كه بـا منطـق و اسـتدلال     است و تحميل عقيده و اجبار را در دين نفي مي

طباطبايي اعتقاد و ايمان از امورقلبي است كـه اكـراه و    به تعبير علامه. كند تحمل مي، شدتوأم با

در قرآن مجيد آيات متعـددي وجـود دارد كـه بـه     . )244، 1375، طباطبايي(اجبار در آن راه ندارد

تـوان ايـن    طور خلاصه از اين دسته آيات مـي  به. كنند نحوي آزادي عقيده و مذهب را اثبات مي

 توان و نبايد كسي را به دين و ايمان و كره مجبور كرد ه آمره قرآني را نتيجه گرفت كه نميقاعد

  . )141و  134آيات ، سوره بقره(
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احترام به حقوق شهروندي پيروان اديان ازجمله مباحثي است كـه  ، افزون بر آنچه گفته شد

براين اسـاس  . بوده استاز آغاز ظهور اسلام در قلمرو فرهنگي و حقوقي شريعت اسلامي مطرح 

درواقع مبارزة . تواند مورد مذمت قرار گيرد هيچ انساني به دليل تعلقش به قوم يا نژاد خاصي نمي

پيامبران و بزرگان ديني در طول تاريخ در جهت در هم شكستن امتيازهاي طبقاتي و تفاخرات و 

به كرامـت و شـرافت انسـاني    نژاد و غيره و توجه دادن انسان ، هاي ناشي از قوميت جويي برتري

ها را در گوهر انسانيت و فضيلت و ارزش و حيثيـت   قرآن در اصل همة انسان. خويش بوده است

كند نه امتياز  عنوان وسيلة تشخيص حساب مي داند و رنگ و نژاد و قوميت را به ذاتي يكسان مي

  . )13آية ، سورة حجرات(و برتري

النبـي و تـأمين    در مدينه و تنظـيم منشـور مدينـه    پيامبر اسلام با تشكيل حكومت اسلامي

هاي موجود در مدينه راه بزرگـي را فـراروي امـت     حقوق شهروندي براي ساكنان مدينه و اقليت

اسلامي گشود و مدنيت اسلام و نظام حقوقي را دربرخورد و معاشرت با ساير اديان الهي به نحو 

  . شتار بيشتر به آن خواهيم پرداختهاي بعدي اين نو كه در قسمت. احسن ارائه فرمود

نبايد چنين پنداشت كه اسلام و حقوق بشر در هيچ مـوردي بـا   ، از مجموعه آنچه گفته شد

هر چند مواد و اصولي از اعلاميـه حقـوق بشـر مـورد تأييـد اسـلام       . هم تفاوت يا تضادي ندارد

ارد بيشـتر بـه مراعـات    نگري خود حتي در بسياري از مو باشد و حقوق اسلامي به لحاظ جامع مي

تون از جانـب اسـلام مهـر تأييـد بـر       اما به شكل كامل نمي، ها عنايت داشته است حقوق انسان

چرا كه اسلام بر خـدامحوري و اسـاس اعلاميـه حقـوق بشـر بـر       . هاي حقوق بشر نهاد اعلاميه

دهاي آن آنچه كه مسلم است استفاده از حقوق بشـر و اسـتاندار  . محوري استوار شده است انسان

بـا ايـن وجـود حقـوق بشـر الگـوي واحـدي نـدارد و بايـد بـا           ، كند ضرري را متوجه جامعه نمي

  . ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي هر جامعه و در پرتو نظام ارزشي آن تبيين و تفسير شود

برخي از متفكرين اسلامي معتقدند حق تبيين حقـوق بشـر تنهـا از آن خداسـت و انسـان      

“ امت”فلسفة سياسي اسلام بر . )89-126، 1375، آملي جوادي(شر را تبيين كندتواند حقوق ب نمي

امت مجموعه افرادي است كه از نظر اسلامي فقط بـا رشـته ديـن يـا يكـديگر در      . استوار است

خداوند در رأس جامعة مسلمين قرار دارد و تنها او قانونگذار اسـت و كسـي حـق    . ارتباط هستند

حقـوق  ، به هر حال اسلام را با هر قرائنـي كـه بـه بحـث بگـذاريم     . ردوضع قانون ديگري را ندا

معمولاً از آزادي بيان در اعلامية حقـوق بشـر و   . داند مسلمانان را دقيقاً همانند غيرمسلمانان نمي

حال آنكه در مورد آزادي و ميزان محـدوديت  . شود عنوان يكي از مشتركات نام برده مي اسلام به
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توان  ها وجود دارد و نمي عادات و مذاهب ملت، ها وت و مختلفي در فرهنگهاي متفا آن برداشت

ها را ناديده گرفت آزادي بيان در اسلام محدود به اصول شـرعي و ضـوابط    اين اختلاف برداشت

توجهي به مـذهب و عقيـدة صـحيح توحيـدي را      اسلام بي. )100، 1380، حقيقت(شريعت است

دانـد   اليگري مذهبي و اخلاقي را با كرامت ذاتي انسان منافي ميديني و لااب ترويج بي. پذيرد نمي

اعلاميه جهاني حقـوق بشـر    29ماده  2اين معني تلويحاً از بند . كند و بنابراين آن را تشويق نمي

  . )38-9، 1374، مهرپور(نيز قابل دريافت است

قوق بشـر و  شود كه حدود آزادي بيان در اعلامية ح در مجموع با اندكي تأمل مشخص مي

“ اعلاميه حقوق بشر اسلامي” 22اين موضوع به شكل ظريفي در مادة . اسلام هماهنگ نيستند

، در بند ب اين ماده كه ترجماني از اصل امر به معروف و نهي از منكر اسـت . گنجانده شده است

و از اسلامي ديگري را به كار خير فراخوانـد   هر انساني حق دارد طبق شريعت«: چنين آمده است

توان اين موضوع را ناديده گرفت كه در  با اين وجود نمي. )402، 1374، مهرپور(كار زشت بازدارد

. اسلام بيشترين تأكيد بر حق حيات انسان و آزادي شـغل و آزادي بيـان بـه عمـل آمـده اسـت      

مخصوصاً اسلام به آزادي ديگر اديان در انجام مراسم مذهبي و حفظ حرمت اماكن مذهبي آنهـا  

از منظر اسلام تمايز و تنوع و تكثر ازجمله . )35، 1377، محمد حسين خليلي(اي دارد  وجه ويژهت

هاي آشـكار عظمـت خلقـت و از آيـات انكارناپـذير قـدرت        هاي جهان و از نشانه رموز و شگفتي

هـاي   بر اين اساس نپذيرفتن و تكريم نكردن نـاهمگوني . شود پروردگار يكتا و توانا محسوب مي

  . شود از نگاه قرآن تغيير خلقت الهي قلمداد مي، و زباني به مثابة علامت هنرمندي آفريدگارقومي 

انداز عدم تبعيض و اعمـال   ها در اسلام از چشم در بخش بعدي اين نوشتار به حقوق اقليت

فرهنگي و قومي آنهـا  ، هاي اساسي نسبت به آنها و همچنين حفظ هويت مذهبي حقوق و آزادي

  . اختخواهيم پرد

  هاي مذهبي اسلام و حقوق اقليت) ب

، مسيحي، گويند كه پيرو يكي از اديان يهودي به كساني مي“ هاي مذهبي اقليت”در اسلام 

اينگونـه  . زرتشتي و يا زيدي بوده و داراي تابعيت يك كشور اسلامي و مقيم دائم در آنجا باشـند 

البته مراد از اهل كتاب . )35، 1377، ليمحمد حسين خلي( خوانند نيز مي“ اهل كتاب”ها را  اقليت

اظهـر  . شـوند  زرتشتيان نيز بـدون اشـكال بـه ايشـان ملحـق مـي      . يهوديان و مسيحيان هستند

 شـوند  ديگر كفار به هيچ وجه از اهل كتـاب شـمرده نمـي   . است كه صائبه نيز از اين قبيلند اين

  . )391و  361، 1380، كديور(
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يروان ديگر اديان آن است كه از نظر قرآن اهـل كتـاب و   نكتة اساسي در رابطة اسلام با پ

در قـرآن كـريم   . هـاي دينـي از هـدايت و نورانيـت وحـي در فرهنـگ خـود برخوردارنـد         اقليت

گوينـد مـا    آمده است نزديكترين مردم به مسلمانان كساني هستند كـه مـي  ) 85مائده آيه  سورة(

كشيشان پاكدل و راهبان خـداترس وجـود    آن هم به دليل اينكه در ميان آنان. هستيم“ نصاري”

  . )84، 1380، ثقفي( دارد

مسـلماناني كـه بـر     -1: در مجموع كلية شهروندان وطن اسلامي از دو گروه خارج نيستند

افـراد   -2. در برابر قانون مسئوليت و حقوق برابـري دارنـد  “ انماالمؤمنون اخوه”حسب اعتقاد به 

اهده دو جانبه با مسلمانان متحد و تشكيل ملت واحد را طبق مع، غيرمسلمان كه با شرايط خاص

تواننـد شـركت كننـد و پـس از      مسيحيان و مجوسيان مـي ، اي يهوديان در چنين معاهده. اند داده

امضاء قرارداد به عضويت جامعه اسلامي درآيند و از حقوق مساوي در برابر قانون و ديگر مزاياي 

  . )85، 1380، ثقفي(شوند مند شهروندي بهره

اشتر نخعي در نهج البلاغه نيز آمده اسـت كـه در يـك     به مالك) ع(در فرمان حضرت علي

بـه  . يا مسلمان و برادر تو هستند و يا در آفرينش با شما يكسانند: نظام اسلامي مردم دو گروهند

  . عبارت بهتر مردم يا تشابه در دين دارند يا تشابه در خلقت

طـور رسـمي بـه     شرايط خاصي به تابعيت اكتسابي نائل آيند و بهتوانند با  هاي ديني مي اقليت

يابد در اصطلاح  طور قراردادي و دوجانبه تحقق مي اين نوع تابعيت كه به. امت اسلامي ملحق شوند

“ ذمـي ”. كساني كه چنين پيماني را بـا مسـلمين امضـاء نماينـد    . شود ناميده مي“ ذمه”فقه اسلامي 

حاكي از وضعي است كه تحصيل آن بـراي شـخص   ) ذمي(ن اصطلاح از لحاظ شرعي اي. گويند مي

هـاي اهـل    آزادي حقوق و . شود كند كه به موجب آن از حمايت دولت برخوردار مي ايجاد حقوقي مي

) 35، 1377، محمد حسين خليلـي (مصونيت از تعرض  - 2 آزادي مذهبي - 1: ذمه به شرح زير است

هـاي   تنها رابطـه حقـوقي بـين جامعـة اسـلامي و اقليـت      “ ملياتحاد ”به اين ترتيب قرارداد ذمه يا 

المللي عصـر   هاي بين اين قرارداد از نظر ماهيت و آثار حقوقي در مقايسه با پيمان. شناخته شده است

  . بسيار جالب توجه است، گردد ها معمول مي حاضر و رفتاري كه با بيگانگان و اقليت

ــاص  ــرايط خ ــه”ش ــان ذم ــاق “ پيم ــورد اتف ــه م ــي ك ــر م ــرح زي ــه ش ــت ب ــد فقهاس  :باش

  )189، 1370 ،عميدزنجاني(

يهـود  ، گانه مجوسيت كردند بايد به يكي از اديان سه افرادي كه پيمان ذمه را امضاء مي -1

  . باشند“ اهل كتاب”يا مسيحيت ايمان آورده باشند و بنا به اصطلاح فقهي 
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شـوب و بـه هـم خـوردن     از هرگونه توطئه و اقدامات خصمانه كه موجب اضطراب و آ -2

  . شد خودداري نمايند امنيت عمومي مسلمين مي

چنانچه يك طرف مسـلمان  ، افراد ذمي اگر اختلافي داشتند كه محتاج طرح دعوي بود -3

بايد از قوانين قضائي و جزائي اسلام پيروي كنند و چنانچه هر دو طرف غيرمسلمان باشند ، باشد

حاكم خصوصي خود طبق آئيني كـه داشـتند يـا بـه محـاكم      آزاد بودند تا با انتخاب خويش به م

  . اسلامي طبق احكام اسلامي مراجعه نمايند

عنوان جزيـه بـه دولـت اسـلامي      پيمانان ساليانه مالياتي به بر طبق پيمان ذمه بايد هم -4

  . گرديد كيفيت و كميت آن با رضايت طرفين در متن قرارداد مشخص و معين مي. پرداخت نمايند

آنها . جان و مال و ناموسشان محفوظ خواهد بود، اهل كتاب به شرايط ذمه ملتزم شدنداگر 

برخـوردار  ) ديني و حقوق مدني(با پرداختن جزيه كه يك نوع تعهد مالي است از امنيت و آزادي 

شود و شرايط ذمه نيز مطابق صـلاحديد   توسط ولي امر تعيين مي، البته ميزان جزيه. خواهند بود

آزادي ، حيثيـت ، مـال ، حـافظ جـان  ، عنوان يك اصل در مجموع حقوق اسلامي به. د بوداو خواه

اگرچه حقوق اسلامي در رفتار بـا  . ديني همة شهروندان اعم از مسلمان و غيرمسلمان خواهد بود

امـا در بسـياري از مـوارد وضـع     . هـاي جزئـي قائـل اسـت     اتباع مسلمان و غيرمسـلمان تفـاوت  

برخي از حقـوق و مزايـاي اتبـاع غيرمسـلمان عبـارت اسـت از اينكـه         .غيرمسلمانان بهتر است

غيرمسلمانان از پرداخت ماليات مازاد اموال و خدمات لشكري معافند و جزيه فقط به مردان تعلق 

كنندگان صـدقه نيـز از    سالخوردگان از كار افتاده و نابينايان و دريافت، ها راهبان صومعه. گيرد مي

  . )86، 1380، ثقفي(پرداخت جزيه معافند

مـثلاً يـك   . شـود  مرتكب قتل غيرعمد مي“ اهل كتاب”برخي از فقها معتقدند اگر يكي از 

المـال   دية مقتول بايد از بيـت . مسلمان يا مسيحي را بكشد و توانايي پرداخت ديه را نداشته باشد

ين اشتباهشـان  بنابرا، پردازند چون اهل كتاب به دولت اسلامي ماليات مي. مسلمين پرداخت شود

  . )15، 1372، جعفري(المال مسلمين است نيز بر عهدة بيت

غيرمسلمانان اعم از اينكه اهل كتابي باشند كه حاضر به قبول شـرايط ذمـه نشـده باشـند     

. واجب است اسلام برايشـان عرضـه شـود   . شوند كافر حربي محسوب مي، ديگر كفار مشركين و

جنگ بـا ايشـان تـا زمـاني كـه اسـلام       . ايشان جهاد شوداسلام را نپذيرفتند واجب است با  اگر

، الصـالحين  منهـاج : بـه نقـل از  ، 246، 1380، كـديور (يا كشته شوند ادامه خواهـد داشـت   بياورند

  . )360، 1ج ، الجهاد كتاب
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  ):246، 1380، كديور(احكام اهل ذمه در موارد ذيل منافي آزادي عقيده و مذهب است

اي تربيت كنند كه به اديان پدرانشـان   ه فرزندانشان را به گونهاهل ذمه آزاد نيستند ك: اول

بلكـه  ، توانند آنها را از حضور در مجالس و مراكز تبليغي اسلام منـع كننـد   يعني نمي، گردن نهند

واضح است كه طريقه منطبق . مؤظفند فرزندانشان را آزاد بگذارند تا خود راهشان را انتخاب كنند

  . تخاب خواهد شدبر فطرت يعني اسلام ان

  . كليسا و صومعه و آتشكده احداث كنند، كنيسه، اهل ذمه آزاد نيستند: دوم

اهل ذمه آزاد نيستند دين خود را تبليغ و ترويج نمايند و عقايـد مسـلمانان را سسـت    : سوم

  . انتشار آراي ايشان ممنوع است. كنند

  . لامي را مورد نقد قرار دهندبه طريق اولي اهل ذمه آزاد نيستند تا تعاليم اس: چهارم

اما در اسـلام  ، شود اهل ذمه آزاد نيستند تا اموري كه در دين ايشان مباح شمرده مي: پنجم

  . طور علني انجام دهند حرام است به

يهوديت مجوس تغييـر  ، اهل ذمه آزاد نيستند دين خود را به غير اسلام به مسيحيت: ششم

  . شوند والا كشته مي، دهند

. در جامعـة اسـلامي بماننـد   ، اهل كتاب آزاد نيستند در صورت نقـض شـرايط ذمـه    :هفتم

اينكه آيا آزادند به محل امني بروند يا نه ولي امـر حـق قتـل يـا اسـترقاق يـا فديـه گـرفتن          در

  . دارد را آنها  از

الاديان كـه   وگوي بين هاي ديني و گفت آنچه كه مسلم است روية برخورد منطقي با اقليت

. نمايـان اسـت  ) ع(و علـي ) ص(گيرد به خوبي در رفتار و سـيرة پيـامبر   تور قرآني نشأت مياز دس

رود كـه در سـال    شمار مي درواقع نخستين سند سياسي اسلام به“ پيمان عمومي با مردم مدينه”

پيـامبر اسـلام در نخسـتين    . اول هجرت حضرت پيامبر به مدينه با مـردم آن شـهر منعقـد شـد    

به ، خواست امنيت شهر را تأمين نمايد ه مدينه و تشكيل دولت از آنجا كه ميروزهاي ورود خود ب

يهـود را  “ صـحيفه ”تشكيل يك دولت فدرال اقدام نمود و با تدوين يك قانون اساسـي بـه نـام    

مـاده بـراي    24عنوان يك ملت مستقل به رسميت شـناخت و همـه حقـوق شـهروندي را در      به

  . )40، 1407، حميداالله: به نقل از 84 ،1380، ثقفي(يهوديان در نظر گرفت

مطرح است نيز شاهد ديگري از موج روابط عـاطفي و اخلاقـي   “ عقد امان”مسائلي كه در 

اين تأسـيس حقـوقي   . ازجمله نهادهاي مهم حقوق اسلامي است“ زنهار”يا “ امان”. اسلام است

عبـور از كشـورهاي    درواقع قرارداد و پيمان مأموريت و مصونيت بيگانگان اسـت كـه قصدشـان   
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تحقق امان منوط به درخواست بيگانه و قبول آن از سـوي  . اسلامي يا اقامت موقت در آنجاست

تلقـي و  “ مسـتأمن ”فـرد بيگانـه پـس از كسـب امـان      . حكومت اسلامي و يا فرد مسلمان است

هـاي ويـژه    تواند داخل قلمرو اسلامي شده و از حمايت حكومـت اسـلامي و حقـوق و آزادي    مي

بايد كلية مقررات و قـوانين  “ مستأمن”در مقابل . )23، 1377، محمد حسين خليلي(تفاده نمايداس

به مقدسات و آداب مسلمانان احترام و به اقدامات . كشور اسلامي محل اقامت خود را رعايت كند

هـاي   همچنين مستأمن نبايد به نفع حكومـت . خصمانه عليه امنيت كشور اسلامي مبادرت ننمايد

  . )34، 1377، محمد حسين خليلي(نه جاسوسي كرده و يا تجاهر به منكرات بنمايدبيگا

با اهل كتاب و ازجمله مباهلـة حضـرت بـا    ) ص(فزون بر اينها حسن سلوك حضرت پيامبر

رحمـت و عـدالت و   ، حاكي از رفتار توأم با انصاف، جمعي از رؤساي مسيحيان و كشيشان نجران

كه از مباني وحـي و سـيره سياسـي پيـامبر     ) ع(كردار حضرت علي رفتار و. باشد مروت اسلام مي

شود كه براي نمونـه   ها محسوب مي نمونه عملي از احترام به حقوق مدني اقليت. گرفت ريشه مي

  :توان به موارد زير اشاره كرد مي

  اقامه دعوي شخص يهودي عليه حضرت در محضر قاضي شريح -

  المال براي او ه نصراني و برقراري مستمري از بيتدستور كمك به پيرمرد از كار افتاد -

گيرند كه دولت اسلامي مكلـف اسـت    هاي ديني در زمرة كساني قرار مي طور كلي اقليت به

افـراد درمانـده و   ، طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مـردم 

يك افـراد كشـور حـداقل     و براي يكهاي مالي خود قرار داده  محروم را تحت خدمات و حمايت

. هاي مناسب و آبرومندانه زندگي آينده آنها را تأمين نمايـد  زندگي را فراهم كند و از طريق شيوه

تر مذهبي است و قانون اساسي  از آنجا كه نظام سياسي كشور ما يك نظام ديني و به تعبير دقيق

الايـام   ي ساختار بنيادين مملكت ما از قديمما نيز ريشه در اعتقادات ديني و مذهبي دارد و از طرف

در اينجـا بـه   . اي از فطرت الهي مبتنـي اسـت   مايه يك ساختار قومي بوده است كه خود بر درون

حقـوق  ”هاي ديني و قومي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بـا توجـه بـه     جايگاه اقليت

  . اشارة مفصلي خواهيم داشت“ بشر

  هاي ديني و مذهبي ي اسلامي ايران و حقوق اقليتقانون اساسي جمهور -3

به اشـكال مختلـف   ، گذرد سال از صدور آن مي 60اعلاميه جهاني حقوق بشر كه قريب به 

المللي قـادر بـه نفـي     تاكنون هيچ سند ملي يا بين. در قوانين اساسي كشورها منعكس شده است
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اعلامية مزبور فاقد ضمانت اجرايـي  رغم اينكه  علي. حقوق مصرحه در اعلامية مزبور نشده است

ها و عدم رعايت آن معيار مهمـي بـراي سـنجش ميـزان مشـروعيت       امروزه تخطي دولت، است

هايي است كه به اين اعلاميـه رأي   دولت ايران ازجمله دولت. گردد هاي سياسي معرفي مي نظام

اعلاميـه جهـاني    بندي خود را در عرصة جهاني به رعايـت و حاكميـت اصـول    موافق داده و پاي

  . حقوق بشر اعلام نموده است

آيـد و در ايـن معنـا از عوامـل مهـم       شمار مـي  قانون اساسي نيز ميثاق ملي هر كشوري به

هاي فردي و تعيين كنندة حقوق  تأمين آزادي، تفكيك قوا، عدالت، قانونگذاري، قانونمدار، وحدت

نون اساسي پاسداري از حقوق اساسي به عبارت بهتر هدف قا. باشد و تكاليف حكومت و ملت مي

  . در برابر تجاوزگري ذاتي ساختار قدرت سياسي است  هاي عمومي و فردي انسان بشر و آزادي

، مـذهبي ، آميز اقوام با تعلقات زبـاني  ملت ايران واجد سابقة چند هزار ساله زندگي مسالمت

حضـور  . دي اسلام بوده استفرهنگي آن در قرون متما  ترين مؤلفه ديني و فرهنگي است و قوي

هاي مختلف در چارچوب جغرافيـاي سياسـي واحـد بيانگرموزائيـك فرهنگـي ـ        و زندگي قوميت

هاي قومي است  اگر بپذيريم كه هويت ملي ايران مولود هويت. قومي هويت و تمدن ايراني است

ل اصلي لطمه زدن ها و تمايزها يكي از عوام بدون ترديد درجة نابرابري. ايم سخن به گزاف نگفته

هر جا تفاوت باشد قدرت وجود دارد و دارندگان قـدرت هسـتند كـه دربـارة     . به هويت ملي است

قـانون  ، طوري كه در بالا ذكر شد همان. )17، 1379، محمدي گل(گيرند معناي تفاوت تصميم مي

  . كند تازي قدرت سياسي عمل مي اي در مقابل يكه اساسي بمثابه اهرم بازدارنده

لحاظ تاريخي در ايران بعد از انقلاب مشروطه براي اولين بار نظام پارلمـاني مبتنـي بـر    از 

قـانون اساسـي و مـتمم آن بـدون بـه رسـميت       . انتخاب اجتماعي در جامعة ايراني شكل گرفت

طور جداگانه حقوقي براي آنهـا   كرد و به ها همه را در رديف ملتي واحد ارزيابي مي شناختن اقليت

داشت مذهب رسمي ايران اسلام و طريقة حقة جعفريه  قانون اساسي مقرر مي. گرفت در نظر نمي

مـواد قانونيـه آن   ، كرد كه در هيچ عصـري از اعصـار   اصل دوم نيز تصريح مي. عشري است اثني

نبايد مخالفتي با قواعد مقدسة اسلام داشته باشد در حالي كه اصل هشتم همه را در مقابل قانون 

وهشـتم شـرط وزارت را مسـلمان بـودن ذكـر       اصـل پنجـاه  ، دانسـت  وي مـي داراي حقوق مسـا 

با اين حال در فهرست ضميمة قانون عادي . )296و 286-287، 1355، ج دوم، بوشهري(كرد مي

يهودي و مسيحي اجازه انتخـاب يـك نماينـدة مجلـس     ، هاي مذهبي زرتشتي انتخابات به اقليت

همچنين به موجب قـانون انتخابـات هـر يـك از     . ودنفسه موجد امتيازي نب داده شده بود كه في
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بيني شـده بـود    ايلات يك واحد سياسي تلقي شده و براي هر ايلي يك نماينده در مجلس پيش

  . )268، 1377، ملك رضازاده (

چون انقلاب با شعار آزادي شروع شده و با هـدف نيـل بـه    ، بعد از پيروزي انقلاب اسلامي

هـاي   هاي بسياري معطوف به كـنش  در محيط خارجي نگاه، ه بودحقوق اساسي فردي تداوم يافت

بايست بنيادهـا و   مي، المللي خود هم كه شده بود آنها براي تقويت وجهة بين. انقلابيون فاتح بود

كردنـد كـه بيـانگر برخـورداري شـهروندان از حقـوق و        را در قانون اساسي تصـريح مـي    اصولي

بنـابراين خبرگـان قـانون اساسـي در سـال      . )30، 1379، محسن خليلي(هاي اساسي باشد آزادي

هاي حقوقي  بر روش، روش عملي ديگري را كه برگرفته از سيرة سياسي پيامبر اسلام بود 1358

عنوان شهروند و جزئي از آحاد ملت شمردند و به لحـاظ   هاي ديني را به فقه ترجيح دادند و اقليت

  . مذهبي امتيازاتي براي آنان منظور كردند

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از كلمات شهروند و حقوق شهروندي ذكـري بـه   

حقوق عامه و حقـوق  ، حقوق عمومي، ولي در مقابل واژگاني چون حقوق ملت. ميان نيامده است

در مقدمـة  . )37، 1379، محسـن خليلـي  (فردي و اجتماعي چندبار مورد استفاده واقع شده اسـت 

، استفاده شده و در ادامـه و در تشـريح هـدف و شـيوة حكومـت     “ ة ايرانجامع”قانون اساسي از 

محدود به ملت يـا پيـروان   “ جامعة ايران”مسلماً . كلمات جامعه و انسان به كار گرفته شده است

در قـانون  . شود مذهب خاصي نيست و پيروان اديان الهي پذيرفته شده در اسلام را نيز شامل مي

كه  13هاي ديني نام برده شده است يكي در اصل  و مورد از اقليتاساسي جمهوري اسلامي در د

كنـد و ديگـري در    مسيحي و زرتشتي ذكـر مـي  ، هاي ديني رسمي را سه دين يهودي تنها اقليت

كه مربوط به سوگند خوردن نمايندگان در بدو انتخاب و نخستين جلسة مجلـس اسـت    67اصل 

قـانون  . كننـد  كر كتاب آسماني خود اداي سوگند مـي هاي ديني با ذ گويد نمايندگان اقليت كه مي

ها مانند احوال شخصـيه   هاي ديني قائل شده كه در برخي زمينه اساسي اين امتياز را براي اقليت

عـرف و عـادات   ، طبق مقررات مذهب خود عمل كننـد و مقـررات  )  ارث و وصيت، طلاق، نكاح(

ايران رسميت داشته و مورد عمـل قـرار    هاي هاي فوق در دادگاه مسلم مذهب خودشان در زمينه

  . )قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 13اصل (گيرد

هاي قومي و زباني مستقيماً ذكري از آنها به ميان نيامده ولي وجود  در ارتباط با اقليت

قانون اساسي بـر كثـرت تعـدد مليتـي در      19و  15تنها در اصول . آنها نيز نفي نشده است

آمده  15در ذيل اصل . هاي قومي اشاره شده است وجود اقليت ه و تلويحاً بهشد  ايران تأكيد
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هـاي گروهـي و    هاي محلـي و قـومي در مطبوعـات و رسـانه     استفاده از زبان... «است كه 

نيز صـراحت دارد كـه مـردم     19اصل . »تدريس ادبيات آنها در كنار زبان فارسي آزاد است

ز حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند ايران از هر قوم و قبيله كه باشند ا

  . اينها سبب امتياز نخواهد بود

هـاي غيرفارسـي نـه تنهـا در      پيروان اقوام و زبان 15آنچه كه مسلم است مستفاد از اصل 

هاي مزبـور نشـريه داشـته باشـند و آن را در      توانند به زبان بلكه مي، تكلم به زبان خويش آزادند

نيـز بايـد    19طبـق اصـل   . ريس نمايند و به اين طريق هويت خويش را حفظ نماينـد مدارس تد

هـاي خودشـان    فرهنـگ  هاي متفاوت وجود دارند كه هر يك در پاره پذيرفت كه در ايران قوميت

  . ها هم زندگي كنند فرهنگ شوند و بايد در همان پاره متولد مي

زبان به صراحت به مذهب اشـاره   نژاد و، در كنار رنگ 19از آنجا كه در انشاي اصل 

تواند سبب امتياز باشد و تفاوت در مذهب  زد كه مذهب مي اين شائبه را دامن مي. نشده بود

وهفتم مجلس خبرگان قانون  در جلسة بيست. لاجرم مانع برخورداري از حقوق مساوي گردد

صلي صراحت چنين ا«اساسي پيرامون اين موضوع مذاكره و در نهايت اجماع حاصل شد كه 

گيري دربـارة آن پرداختـه     بنابراين بهتر است كه به رأي، دارد و هيچ موضوع مبهمي ندارد

توان جنبة تمثيلـي   مي“ مانند اينها”البته از قيد لفظ . »چون ضرورتي به بحث نيست، شود

 7مخـالف و   2، رأي موافـق  57سرانجام اين اصـل بـا   . مواد مندرج در آن را استنباط نمود

  . ع به تصويب رسيدممتن

دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان مؤظفنـد نسـبت   ، قانون اساسي 14مطابق اصل 

قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق اساسـي آنهـا را   ، به افراد غيرمسلمان با اخلاق حسنه

 و هر ايرانـي بـه كـار   “ همه”، “هر كس”در بسياري از اصول قانون اساسي عنوان . رعايت كنند

  . شود زباني و قومي نيز مي، هاي مذهبي القاعده شامل افراد مربوط به اقليت رفته است كه علي

انـد كـه ممكـن اسـت      طور پيداست كه نويسندگان قانون اساسي به خوبي مطلع بـوده  اين

بنابراين قانون اساسي . هايي از سوي افراد داخل يا بيرون عليه شهروندان روا داشته شود تبعيض

به جز اصولي كه در فوق به . بيني را از وظايف دولت قرار داده است ن تبعيضات قابل پيشرفع اي

برابـري و مسـاوات در   ، آن اشاره شد قانون اساسي در اصول متعدد مباحث مربوط به آزادي بيان

طور خلاصه مـورد   كه به. را مورد تأكيد قرار داده است... حق مشاركت در ادارة امور، مقابل قانون

  :گيرد ررسي قرار ميب
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  آزادي

، عادات، ها هاي مختلف و متفاوتي در فرهنگ در مورد آزدي و ميزان محدوديت آن برداشت

اگرچـه  . هـا را ناديـده گرفـت    تـوان ايـن اخـتلاف برداشـت     ها وجود دارد كه نمي مذاهب و ملت

آزادي ، هاي تصريح شده در اعلامية جهـاني حقـوق بشـر همچـون آزادي عقيـده و بيـان       آزادي

تـرين بيـان     بـا محكـم  ... هـا و  آزادي تشكيل مجامع و انجمن، آزادي محل اقامت، انتخاب شغل

با اين وجود از منظر اسـلام  ، ممكن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منعكس شده است

منظـور از آزادي  . قائـل بـه تفكيـك شـد    “ آزادي بيروني”و “ آزادي دروني”بايستي بين دو نوع 

در مـورد  . آزادي اعمال و افكار فرد است تا زمـاني كـه در جامعـه بازتـاب نداشـته باشـد      ، دروني

منظـور از  . )1371، مهرپـور (دهـد  اينگونه اعمال و رفتـار اسـلام اجـازه تفتـيش و بازرسـي نمـي      

چنـين  . هاي بيروني نيز آن دسته از افعال و كردار انسان است كه در جامعـه انعكـاس دارد   آزادي

مـوازين  ، ها در اين دسته از آزادي. فقط در محدودة شريعت اسلام قابل ارزيابي است هايي آزادي

اسلامي و انطباق با شرع مقدس اسلام اجباري بـوده و هـر حقـي بـه كمـك مـذهب سـنجيده        

  . )26-27، 1375، ضيمران و عبادي(شود مي

اصل . د نسازدتوان گفت اين آزادي تا جايي محترم است كه به آزادي ديگران لطمه وار مي

  :دارد نهم قانون اساسي مقرر مي

هاي مشروع را هـر   آزادي، هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي... «

نيز حاكميت انسان بـر سرنوشـت خـويش را     56اصل . »چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند

تواند ايـن حـق الهـي را از     كس نميهيچ ... «كند كه  كرده و تأكيد مي ارزيابي “ حق الهي”يك 

  . »... انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد

ــي بــه كيفيتــي در قــانون اساســي   در جمهــوري اســلامي ايــران كليــة آزادي هــاي درون

ــت ــده اس ــل . مــنعكس گردي ــابق اص ــي  22مط ــانون اساس ــت«ق ــان، حيثي ــال، ج ــوق، م ، حق

. »مگـر در مـواردي كـه قـانون تجـويز كنـد      ، مصـون اسـت  مسكن و شغل اشخاص از تعرض 

تـوان بـه صـرف     تفتيش عقايـد ممنـوع اسـت و هـيچ كـس را نمـي      «وسوم  مطابق اصل بيست

ــده ــتن عقي ــرار داد  داش ــذه ق ــرض و موأخ ــورد تع ــت. »اي م ــل بيس ــل آن  اص ــنجم در تكمي وپ

 ـ    ، هـا  بازرسـي و نرسـاندن نامـه   «: دارد مقرر مي افشـاي  ، يضـبط و فـاش كـردن مكالمـات تلفن

اسـتراق سـمع و هرگونـه    ، عـدم مخـابره و نوسـان آنهـا    ، سانسـور ، مخابرات تلگرافي و تلكـس 

  . »تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون
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كه در آخر برخي اصول فـوق آمـده   “ مگر به حكم قانون... ”از نظر برخي از حقوقدانان جملة 

طـوري كـه    همان. )35، 1368، منصور(است در حقيقت نقض غرض و مبطل قسمت اوليه آن است

بيستم  براين اساس مطابق اصل. هاي بيروني انطباق با شرع مقدس اجباري است ذكر شد در آزادي

همة افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق «قانون اساسي 

 24اصـل  . »اسـلام برخوردانـد  اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي با رعايـت مـوازين    ، سياسي، انساني

شـمارد كـه مغـايرتي بـا      بيان و نشر انديشه و عقيده را در صورتي مجاز مي  قانون اساسي نيز آزادي

هاي سياسـي و صـنفي و    به همين قياس تشكيل اجتماعات و احزاب و انجمن. مذهب نداشته باشد

) 26اصل (زين اسلامي نباشد طور كلي هرگونه تشكلي فقط در صورتي جائز است كه مغاير با موا به

  . برعهدة حكومت اسلامي است“ موازين اسلامي”نكتة جالب توجه آن است كه تشخيص 

. دهـد  قانون اساسي را تشـكيل مـي   4موضوع اصل “ موازين اسلامي”مطابقت كلية قوانين با 

 عشري است و اين اصل اسلام و مذهب جعفري اثني، دين رسمي ايران« 12همچنين موجب اصل 

مطابق اين اصل هيچ اكثريتي از جامعه حق تغيير دين رسمي را . »... الابد غيرقابل تغيير است و الي

اعلامية جهاني حقـوق بشـر و    18رسد كه مفاد اين اصل در مغايرت با ماده  چنين به نظر مي. ندارد

، تسـامح مـذهبي  از نظر برخي از حقوقدانان اصل . المللي حقوق مدني و سياسي قرار دارد ميثاق بين

نشان دادن بردباري در مورد عقيدة مذهبي ديگران و عدم اعمال خشونت عليه پيروان مذاهب ديگر 

اي كـه   ولـي شـيوه  . پسنديده انساني و جزء موازين حقـوق بشـر اسـت   ، ها يك امر مطلوب و اقليت

ويج هاي حقوق بشري در پيش گرفته شـده اسـت عمـلاً بـه تـر      برمبناي فرهنگ غربي در سازمان

 توانـد ايـن امـر را بپـذيرد     انجامـد كـه طبعـاً هـيچ فرهنـگ مـذهبي نمـي        لااباليگري مذهبي مـي 

از نظر اينها محدوديتي كه بـراي آزادي بيـان و ابـراز نظـر در اسـلام و قـانون       ) 131، 1374  ،مهرپور(

ني و المللـي حقـوق مـد    هايي كه در مقـررات ميثـاق بـين    اساسي وجود دارد از لحاظ مبنا با محدوديت

در زمـرة ايـن   . تعارضي ندارد) 22و  21و مواد “ 2بند ” 19مادة ، “3بند ” 18ماده (سياسي تصريح شده 

قانون اساسي در زمينـة آزادي بيـان    26و  24هاي موجود در اصول  توان از محدوديت ها مي محدوديت

ق عمـومي و وحـدت   ها و اجتماعات و محدود بودن آنها به اينكه به حقو و مطبوعات و تشكيل انجمن

  . )57- 58، 1374، مهرپور(ياد كرد، ملي و استقلال و آزادي و مباني اسلامي لطمه نزنند

  تساوي در برابر قانون

اعلاميـة جهـاني حقـوق بشـر و ملهـم از آن در سـاير        7و  2اين حـق در مقدمـة و مـواد    

 ـ. حقوق بشر بازتاب يافته است اسناد ز در اصـول سـوم   قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ني
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. بيستم و يكصدوهفتم به نحوي اين حق را به رسميت شناخته اسـت ، نوزدهم، )14و  9بندهاي (

آميزي براساس عقيـده و مـذهب    با وجود اين در قوانين عادي ما در زمينة اشتغال تفاوت تبعيض

 شـود  مـي در قانون گزينش حداقل تدين به يكي از اديان رسمي شرط استخدام تلقي . دارد وجود

“ 111المللـي شـماره    نامـة بـين   مقاولـه ”كه در مغايرت آشكار با مادة الف ) 361، 1381، راهبرد(

المللـي كـار    سـازمان بـين   1958مربوط به تبعيض در امور استخدامي و اشـتغال مصـوب ژوئـن    

و عدم اجبـار  ) 38اصل (اين در شرايطي است كه قانون اساسي به آزادي انتخاب شغل . باشد مي

  . صراحت دارد) 43اصل  4بند (د به كاري معين فر

بـرداري از منـابع طبيعـي و اسـتفاده از      دارد كه در بهره قانون اساسي نيز مقرر مي 48اصل 

ها و مناطق مختلـف   هاي اقتصادي ميان استان ها و توزيع فعاليت درآمدهاي ملي در سطح استان

اقتصـادي و فرهنگـي در   ، يش از حد سياسيحال آنكه تمركز ب. بايد تبعيض در كار نباشد، كشور

هـاي كشـور    اي كه بخش عمدة آنها را قوميت هاي حاشيه پايتخت به قيمت محروم ماندن استان

  . دهند تمام شده است تشكيل مي

  منع شكنجه

در خصوص منع شكنجه و رسيدگي عادلانه و منصفانه به دعـاوي افـراد و منـع بازداشـت     

قانون اساسي ، اعلامية حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است 11و  10، 9خودسرانه كه در مواد 

براين اساس دستگيري افراد به حكم و ترتيبـي  . جمهوري اسلامي اصول روشن و محكمي ندارد

، هاي صـالحه  علاوه دادخواهي و رجوع به دادگاه به) 32اصل (كند خواهد بود  كه قانون معين مي

زنداني يـا  ، شكنجه و ممنوعيت هتك حرمت افراد بازداشتي منع، اصل برائت، حق انتخاب وكيل

  . بيني شده است پيش 39و  38، 37، 35، 34تبعيدي به ترتيب در اصول 

  حق مشاركت در ادارة امور كشور

اعلامية جهاني حقوق بشر از آن سخن رفته است در قانون اساسي  21اين حق كه در مادة 

مشـاركت  ، )6اصـل  (ش آراء عمومي در ادارة امـور كشـور   جمهوري اسلامي ايران با تأكيد بر نق

) 106تـا   100اصـل  (نقش شوراها در ادارة امور كشـور  ) 3اصل  8بند (عامه در تعيين سرنوشت 

بر اساس قوانين مربوط به انتخابات؛ انتخاب شونده و انتخاب كننـده  . مورد توجه واقع شده است

امـا در  . القاعده در همـه امـور سـهيم هسـتند     علي، با حضور و مشاركت در صحنه سياسي كشور

قانون اساسي رئـيس جمهـور    115مثلاً حسب مادة . مواردي اين امكان براي همه فراهم نيست
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در . بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي انتخاب گردد و مؤمن به مذهب رسمي كشور نيـز باشـد  

ردان هستند و زنان در اين مورد حقي ترين تفسير شوراي نگهبان از اين اصل مراد از رجال م تازه

تدين به مذهب رسمي كشور نيز حق كانديـداتوري بـراي رياسـت جمهـوري را از سـاير      . ندارند

  . كند هاي شناخته شده سلب مي اقليت

اجتماعي و فرهنگي اسـت  ، بيني شده در قانون اساسي حقوق اقتصادي ازجمله حقوق پيش

داشـتن شـغل مناسـب و حـق برخـورداري از رفـاه        حق كار و، كه شامل حق آموزش و پرورش

در اينجا با توجه به نقش بنيادين آمـوزش و پـرورش در امـر تعلـيم و تربيـت      . باشد اجتماعي مي

اعلاميه جهاني حقوق بشر  26اين حق موضوع مادة . تاكيد عمده ما روي اين موضوع خواهد بود

  . دهد را تشكيل مي

ام خود  و اصل سي) 4و  3بندهاي (نيز در اصل سوم  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

به آموزش و پرورش رايگان براي همه تا پايان دورة متوسط و تعميم آموزش عالي و تقويت روح 

بعـد از انقـلاب   . ها از طريق تأسيس مراكـز تحقيـق اشـاره دارد    بررسي و ابتكار در تمامي زمينه

دانشـجويان مكلـف   » راي عالي انقلاب فرهنگيشو«اسلامي مطابق برنامة اعلام شده از سوي 

تاريخ اسلام و متون اسلامي بگذرانند كه البته امـر  ، بودند واحدهايي را در زمينة معارف اسلامي

هاي ديني نداشت بلكه حتي شايد در مغايرت با مـادة   نه تنها ارتباط وثيقي با معرفت ديني اقليت

مؤثر و مفيدي در جهت كمك به رشد و تعالي فرهنگ هاي  البته گام. اعلاميه جهاني نيز بود 26

  . ها برداشته شده است كه در جاي خود مورد اشاره واقع خواهد شد اقليت

هاي اساسي ملت و وظايف  طور كلي با تصويري كه قانون اساسي از حقوق و آزادي به

ه مدني و القاعده استقرار يك جامع علي، كند حكومت در جهت اجرا و تحقق آنها ترسيم مي

با اين وجود جامة عمل پوشاندن به اين متون . اسلامي نمونه نبايد چندان دور از ذهن باشد

هاي خاص خود را دارد كه بيشتر در قـوانين موضـوعه و عـادي     زيبا مشكلات و محدوديت

در همين ارتباط هر چند بسياري از مفاهيم و مـوازين حقـوق بشـري در    . نماياند خود را مي

تلف عادي به تناسب منعكس شده و جنبة اجرايي يافته است اما از لحاظ مـدني  قوانين مخ

المللـي و   جدي با مقررات بين  هايي در قوانين موضوعه ايران وجود دارد كه در چالش نمونه

اي اختلافات بين  در اينجا به منظور اجتناب از اطالة كلام صرفاً به پاره. حقوق بشري است

ان در قوانين و مقررات موضوعه و فقهي مربوط به احـوال شخصـيه   مسلمانان و غيرمسلمان

  :شود مانند ازدواج و ارث پرداخته مي
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اين ماده مغـاير  » نكاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست«قانون مدني  1059به موجب مادة 

هر زن و مرد بالغي حق دارند بدون «گويد  اعلاميه جهاني حقوق بشر است كه مي 16ماده  1بند 

تابعيت يا مذهب با همـديگر زناشـويي كننـد و تشـكيل     ، مليت، گونه محدوديت از نظر نژاد هيچ

برد و اگر در  كافر از مسلم ارث نمي«دارد  مكرر قانون مدني مقرر مي 881مادة » ... خانواده دهند

 اگرچـه از لحـاظ طبقـه و درجـه    ، برند وراث كافر ارث نمي، مسلم باشد، بين ورثة متوفاي كافري

اين ماده امتيازي رابراي مسلمانان قائل شده كه براساس اعلاميه جهـاني  . »مقدم بر مسلم باشد

البته قانون مدني دربارة عكـس ايـن قضـيه هـم نفـع      . رود شمار مي حقوق بشر نوعي تبعيض به

يعني زماني كه فرد مسلماني فوت كند و يك يا چند ورثـه غيرمسـلمان   ، مسلمانان را ديده است

  . )393-94، 1374، مهرپور( فقط مسلمان حق ارث بردن دارد، باشدداشته 

هاي جزايي  ها بين مسلمانان و غيرمسلمانان در برخي مجازات ها و تفاوت اين قبيل تبعيض

قانون مجازات اسلامي تصـريح شـده    207در مادة . خورد ديه نيز به چشم مي، زنا، مانند قصاص

اين قـانون در مـورد مجـازات قاتـل     . شود تل قصاص مياست كه هر گاه مسلماني كشته شود قا

قانون مجازات اسلامي قابل استنباط اسـت   2اين موضوع از مادة . يك غيرمسلمان ساكت است

جـرم  ، هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجـازات تعيـين شـده باشـد    «طبق اين ماده 

هراً عمل جنبة جرم بودن خـود را از  رسد با عدم تعيين مجازات ظا به نظر مي» شود محسوب مي

به هر حال قـانون مجـازات اسـلامي در مـواردي كـه قاتـل مسـلمان و مقتـول         . دهد دست مي

شود كه قتل غيرمسـلمان باعـث    غيرمسلمان باشد حكمي نداده است و چنين به ذهن متبادر مي

  . شود قصاص نمي

عيين شده است و صـحبتي از  در قانون مجازات اسلامي فقط ديه قتل مرد يا زن مسلمان ت

اين امر خالي از اشكال نبود و به اين توهم دامن . ديه زن يا مرد غيرمسلمان به ميان نيامده است

البته طبق نظر فقها اگر مقتـول از اهـل كتـاب    . زد كه اساساً مرد يا زن غيرمسلمان ديه ندارد مي

شـايد بـه   . عنوان ديه تأديـه كنـد   قاتل بايد هشتصد درهم به، باشد) يهودي يا زرتشتي، مسيحي(

هاي خاص پيرامون اين موضوع بوده است كه پس از الحاق يك تبصره به مـاده   دليل حساسيت

قانون مجازات اسلامي پرداخت ديه و حدود آن از اختيارات حكومت اسلامي قلمداد شده و  297

فـرد مسـلمان   هاي ديني براساس حكم حكومتي ولـي امـر تـا ميـزان يـك       به موجب آن اقليت

» مجمـع تشـخيص مصـلحت نظـام    «اين موضوع بـه تصـويب   . توانند از ديه برخوردار شوند مي

  . رسيده است نيز
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فقط صـد ضـربه شـلاق بـراي زانـي       82قانون مجازات اسلامي در ماده “ زنا”در بحث از 

ا زن حال آنكه بند ج همين ماده صراحت دارد كه اگر غيرمسلماني ب. مسلمان در نظر گرفته است

ولو اينكه زنا عادي بوده و محصنه يا به عنـف نباشـد و   ، مجازاتش اعدام است، مسلماني زنا كند

 يعني زناي مـردم مسـلمان بـا زن غيرمسـلمان ايـن حكـم را نخواهـد داشـت        ، عكس آن قطعاً

بـه همـين   ) لواط(قانون مجازات اسلامي در بحث از تفحيذ  121در مادة . )394، 1374 ،مهرپور(

گونه مقررات  حاجت به گفتن نيست كه اين. ين مسلمان و غيرمسلمان تبعيض وجود داردقياس ب

المللـي حقـوق مـدني و     ميثاق بـين  26و  2اعلاميه جهاني حقوق بشر و مواد  16و  2نيز با مواد 

  . سياسي مطابقت و هماهنگي ندارد

ال بـراي بسـياري از   اما به هر ح، اين قبيل اقدامات شايد براي مسلمانان قابل توجيه باشد

، كما اينكه رفع محدوديت و تنگناهاي قانوني از موضوعاتي چون ارث. ها قابل قبول نيست اقليت

مـورد توجـه برخـي از    ، شـود  ها اعمـال مـي   آميز در مورد اقليت صورت تبعيض كه به... قصاص و

توان بـه   در اين خصوص مي. هاي مذهبي در مجلس شوراي اسلامي بوده است نمايندگان اقليت

ها از رئيس قوه قضائيه مبني بـر رفـع    ها و كلداني درخواست آقاي يوناتن بت كلا نمايندة آشوري

هاي ذكر شده و همچنين اختصاص رديفي در بودجة سالانه دولت در حمايت از جوامع  محدوديت

  . اقليت اشاره كرد

شـود كـه از فـرداي    طور كلي از مجموعه آنچه گفته شد نبايستي چنين به ذهن متبـادر   به

اند و حقوق اساسي آنها پايمال  ها مورد تبعيض واقع شده اقليت. پيروزي انقلاب اسلامي در ايران

طور مفصل بحث شد كه قـانون اساسـي در اصـول مختلـف خـود رعايـت        قبلاً به. گرديده است

هاي ديني  تآميز و رفتار انساني با كليه اقلي همزيستي مسالمت، برابري و مساوات و حسن سلوك

عنوان ديـن اكثريـت جامعـه بـراي ادارة      البته اسلام به. را به اكثريت مسلمان تكليف كرده است

كنند بايد تابع  كشور اصول مقرراتي دارد و تمام كساني در لواي دولت جمهوري ايران زندگي مي

  . اند قوانين و مقررات اين حكومت باشند كه از احكام اجتماعي اسلامي ناشي شده

در دوران انقلاب اسلامي با قاطبـه ملـت همراهـي    ، هاي ديني شناخته شده در ايران اقليت

اين همراهي تا بدان پايـه بـوده اسـت كـه در دوران     . اند داشته يا لااقل همدلي و همسازي كرده

، نفـر  15طـوري كـه در ايـن راه يهوديـان      بـه . انـد  جنگ شهدائي تقديم انقلاب و ايـران كـرده  

 ـ  آشوري  انـد  نفـر شـهيد داشـته    13نفـر و زرتشـتيان    200ارامنـه بـيش از   ، نفـر  33ران هـاي اي

نفر در مجلس شوراي اسلامي  213600ها با جمعيتي حدود  اين اقليت) 24، 1380، داماد محقق(



 بابك نادرپور و مجتبي مقصودي   154

مسـيحيان كلـداني و آشـوري    ، زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينـده . داراي نماينده هستند

. كننـد  يحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخـاب مـي  مجموعاً يك نماينده و مس

قـانون اساسـي در برابـر     84كيشان خود كه به موجب اصـل   اين نمايندگان نه تنها در مقابل هم

 تمام ملت مسئول هستند و حق دارند در همة مسائل داخلي و خـارجي كشـور اظهـارنظر نماينـد    

   .اند ي در مجلس خبرگان قانون اساسي نيز صاحب نماينده بودهكليميان حت. )21، 1380، محقق داماد(

“ هاي ديني اقليت”آزادي ، وششم قانون اساسي اصل بيست، هاي سياسي درخصوص آزادي

موازين ، وحدت ملي، آزادي، مشروط به اينكه اصول استقلال. شناخته شده را تضمين كرده است

براين اساس آنهـا اجـازه برپـايي ميتينـگ و     ، اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند

عنـوان   بـه . حتي اگر انطباق كلي با سياست عمومي كشور نداشته باشـد ، تظاهرات خياباني دارند

آوريل هر سال تظاهراتي عليه دولت تركيه در جهت محكـوم نمـودن كشـتار     24مثال ارامنه در 

اي اماكن مذهبي خاص خود بـوده در  هاي ديني دار اقليت. دهند ارامنه توسط آن دولت انجام مي

در حال حاضر بيشترين جمعيـت اقليـت دينـي را مسـيحيان     . انجام شعائر ديني خود كاملاً آزادند

ارامنـه چهـارده   . باشـند  هـا و ارامنـه مـي    دهند كه مشتمل بر دو گروه عمدة آشـوري  تشكيل مي

ك كليساي معتبر تاريخي به نـام  آبادان و ي، اروميه ، تبريز، اصفهان، كليساي كاتوليكي در تهران

مسيحيان آشـوري فقـط در تهـران شـش     . و دوازده كليساي انجيلي در تهران دارند“ كليسا قره”

دو كليسـاي ارتـدكس در تهـران    . هاي روحاني دارنـد  دو دير خواهران و يك منزل راهبه، كليسا

 ـ   . آشـوري اسـت    منتسب به شرق آشوري و كليساي آشوري ديگر منتسب به كاتوليك كلـداني 

و  17-18، 1380، محقـق دامـاد  (كننـد  كليساي گريگوري استفاده مـي  8ارامنه گريگوري نيز از 

يهوديــان دومــين اقليــت مــذهبي كشــور ، بعــد از مســيحيان. )71-78، 1380، عميــد زنجــاني

، زرتشـتيان بـا جمعيـت انـدك خـود در تهـران      . كنيسـه در تهـران دارنـد    27اينها فقط  .هستند

 كننـد  واحـد نيايشـگاه و آذريـان اسـتفاده مـي      35نشـين از   ن و سـاير نقـاط زرتشـتي   كرمـا  ،يزد

برند كـه   به جز اينها پيروان برخي اديان ديگر در ايران به سر مي. )17-18، 1380، داماد محقق(

  . ترند ها و هندوها مشخص از ميان آنها سيك

ــت   ــا اقلي ــر اينه ــزون ب ــي    اف ــاكن فرهنگ ــاير ام ــي داراي س ــاي دين ــنا، ه ــاي  نجم ه

 باشـند  هاي ورزشي خـاص خـود ـ مـي     هاي هنري و باشگاه كنسرت، ها جشنواره ،فرهنگي متعدد

از تعطيلات ويژه ، آنها علاوه بر استفاده از تعطيلات رسمي كشور. )17-18، 1380، محقق داماد(

. را دارنـد نام در كلية مدارس ايران  ها حق ثبت اقليت، نمايند مذهبي و مرسوم خود نيز استفاده مي
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آنهـا مـدارس مـذهبي    . علاوه بر استفاده از مدارس ملي كه حق مسلم هر شهروند ايراني اسـت 

اين . گردد شان تدريس مي خاص خود را دارند كه در اين مدارس زبان ويژه قواعد و رسوم مذهبي

مدارس زير پوشش مالي و معنوي وزارت آموزش و پرورش بوده و مدرك تحصـيلي آنهـا مـورد    

  حتـي در دانشـگاه  . هـاي كشـور بلااشـكال اسـت     ها به كلية دانشـگاه  ورود اقليت. باشد د ميتأيي

هـايي نيـز وجـود     البته در اين زمينه محـدوديت . اصفهان ارامنه داراي كرسي زبان ارمني هستند

مدرسـة خـاص    32، هاي قانوني در شرايط احراز مديريت مـدارس  به علت وجود محدوديت. دارد

دبستاني تنها سه مدير غيرمسلمان مديريت   ي در تهران را غير از مراكز پيشهاي دين اقليت

معاونت مدرسه و شغل ناظمي در برخي از مـدارس خـاص   ، ها مذاكره پس از سال. كنند مي

ايجاد اين حـداقل فرصـت در ششصـدونود يكمـين     . ها به خود آنها واگذار شده است اقليت

اي بـه بنـد    با اضافه شدن تبصـره  11/6/82اريخ جلسة شوراي عالي آموزش و پرورش در ت

در مورد ... «يكم مادة يكم شرايط احراز مديريت مدارس فراهم شده است كه براساس آن 

بـا وجـود ايـن در حـال     . »هاي ديني التزام به قانون اساسي كافي است مدير مدارس اقليت

 ـ   باب مدرسه فعال اقليت 50حاضر از مجموع  ر از انگشـتان يـك   هاي دينـي در كشـور كمت

. انـد  شرايط احـراز مـديريت را دارا بـوده   ، مدير در اروميه 2مدير در تهران و  3دست يعني 

معاون ارمني هستند و مابقي  8مدرسه ارامنه در تهران داراي تنها يك مدير و  20بنابراين 

ارند و مدير زرتشتي د 2مدرسه زرتشتيان در تهران  6. كنند را مديران مسلمان سرپرستي مي

مجتمع آشوريان در تهران بـه   2مقطع تحصيلي و  11مدرسه خاص كليميان در  4مديريت 

   .عهده مديران كليمي و آشوري نيست

ايـن مهـم در   ، ها رساني و نشر آثار فرهنگي اقليت هاي ديگر فرهنگي مانند اطلاع در زمينه

 102تـاكنون تعـداد   . اسـت قالب چاپ كتب و نشريات با اندك افت و خير همواره جريان داشته 

ارامنـه  . يابـد  نشريه توسط جامعه ارامنه به ثبت رسيده كه توسط مجامع مختلف ارمني انتشار مي

سال  67قدمت آليك به . كنند اراكس و هور منتشر مي، هاي آليك نامه به زبان خود به نام سه روز

. )76، 1370، عميـدزنجاني (كشـور جهـان خواننـده دارد    40رسد كه نه تنها در ايران بلكه در  مي

ر  زرتشتيان نيز سه روزنامه به زبان فارسي به نام  كننـد  هـومن و چيسـتا منتشـر مـي    ، هاي فرَوهـ

، اي  هـاي داخلـي دوره   در اراتباط با جامعه كليميان عـلاوه بـر بـولتن   . )21، 1380، محقق داماد(

) 1378كليميـان از سـال     مـن ارگـان انج (و ماهنامه افـق بينـا   ) 1368تا سال (نشريه تموز  آنها

  . )3، 1380، گزارش كميتة فرهنگي انجمن كليميان تهران( اند منتشر كرده را
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دهنـد   تشكيل مي“ جامعه تسنن”هاي مذهبي كشور را  بخش قابل توجهي از جمعيت اقليت

قانون اساسـي بـالقوه   . باشند تركمن و عرب مي، بلوچ، هاي قومي كرد كه بيشتر متشكل از گروه

هاي كلي از سوي مقامـات   گيري مطالبات قومي و اتخاذ سياست هايي است كه پي راي ظرفيتدا

توان  براي نمونه مي. در اين خصوص اقداماتي نيز صورت گرفته است. كند مسئول را تسهيل مي

مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگـي اشـاره   » اصول سياست فرهنگي كشور«به اصل پنجم از 

هـاي قـومي و مـذهبي و     وحـدت ملـي و دينـي بـا توجـه بـه ويژگـي       تحكـيم  «كـرده كـه بـه    

 1376شوراي عالي انقـلاب فرهنگـي در سـال    . اشعار دارد» جهت حذف موانع وحدت در تلاش

را مـورد بررسـي قـرار داده و در بنـد چهـارم اصــل      » هـاي كلـي فرهنگـي    اهـداف و سياسـت  «

ايـن  . را مطرح ساخت» محلي وحدت و همبستگي ملي در عين احترام به آداب و سنن تحكيم«

نيز مورد تأكيد قـرار  ) بند چهارم(و برنامه سوم ) از بند دوم 10مورد (اهداف در برنامه دوم توسعه 

) وابسـته بـه شـوراي عـالي انقـلاب فرهنگـي      (همچنين شوراي فرهنـگ عمـومي   . گرفته است

نمـوده  » عمـومي بيانيه شوراي فرهنـگ  «اقدام به تصويب ) 20/5/1376(نودمين جلسه خود  در

هـاي قـومي و    چهارچوبي براي پيگيري راهبردها و سياسـت ، 4و  2، 1است كه در ذيل بندهاي 

بـه منظـور پيگيـري ايـن بيانيـه      . دست داده است اي و ملي به روابط بين قومي در سطح منطقه

نيـز بـا عضـويت نماينـدگان     » هيأت فرهنگي نظارت بر حفـظ تحكـيم وحـدت ملـي    «همزمان 

دو نماينـده از مطبوعـات و يـك شخصـيت فرهنگـي      ، هاي فرهنگ و ارشاد اسـلامي  وازرتخانه

  . )126-127، 1380بهار و تابستان ، حاجياني(تشكيل شده است

شده است   هاي فرهنگي رفع محدوديت در پرتو فعاليت نخبگان قومي تا حدودي از فعاليت

در زمينـة  . شوند ومي منتشر ميو تقريباً در تمامي مناطق قومي مطبوعات محلي چندي به زبان ب

اي از سـوي صـدا و سـيماي جمهـوري      هاي محلي و منطقه اي به زبان  هاي رسانه توسعة بخش

  . ال هنوز فاصله دارد اسلامي نيز اقداماتي صورت گرفته است كه تا مرز مطلوب و ايده

 در اجراي مراسم دينـي و مـذهبي و احـوال شخصـيه    “ اهل تسنن”براساس قانون اساسي 

تحـت  ) 1312تيرمـاه   31(براساس فقه خود آزادند و ماده واحدة مصوب مجلـس شـوراي ملـي    

به تأييـد مجمـع تشـخيص     1372عنوان رعايت احوال شخصيه غيرشيعه در محاكم كه در سال 

در مورد آنـان اعمـال   . مصلحت نظام نيز رسيده است و روية قضايي نيز بر اين معنا استوار است

مذهبي در قانون اساسي به   عنوان يك اقليت كه به“ بهائيان”آزادي عمل براي البته اين . شود مي

  . ولي آنها نيز از ساير امتيازات شهروندي برخوردارند. وجود ندارد، رسمي شناخته نشده است
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آنچه كه مسلم است مسأله نقض حقوق بشر پس از پيروزي انقلاب اسـلامي بـه يكـي از    

عنوان عضوي از سـازمان ملـل    ايران به. ي ايران مطرح بوده استالمللي برا هاي مهم بين چالش

بـر ايـن اسـاس    . ايـن سـازمان تعهـداتي دارد     هـاي زيـر مجموعـه    اي از سـازمان  در قبال پـاره 

ويـژه كميسـيون فرعـي     كميسيون حقوق بشر و بـه ، هاي صادره از سوي مجمع عمومي قطعنامه

، د وضعيت حقـوق بشـر در ايـران هسـتند    چون بيان كنندة موضعگيري كشورهاي جهان در مور

هاي صادره از سوي ايـن نهادهـاي حقـوق بشـري      تقريباً در غالب قطعنامه. باشند بسيار مهم مي

جمهـوري اسـلامي مـتهم بـه نقـض      ، نابردباري مذهبي، پيرامون مسائلي نظير آزادي عقيده و بيان

تبعيض عملي و قانوني در مورد ، اتها كه در مورد روند محاكم در اين قطعنامه. حقوق بشر شده است

تناسـب از وضـعيت حقـوق     صادر شده است به... هاي مذهبي و وضعيت بهائيان و برخي اقليت، زنان

   .)7- 29، 1382، سيدداوود آقايي(است شده “ ابراز نگراني عميق”و “ ابراز نگراني”بشر در ايران 

 1376سلامي ايران تـا سـال   در مجموع برخورد نهادهاي حقوق بشري در برابر جمهوري ا

كـه بـا قـدري شـدت و ضـعف و متناسـب بـا        . مبتني بر نگرش منفي و تهديد كننده بوده است

تنها زماني كه ايـران اقـدام بـه بهبـود روابـط خـود بـا        . تحولات داخلي كشور ادامه داشته است

هادهـا  گيـري ايـن ن   هايي از تخفيف از شدت موضـع  نشانه، هاي حقوق بشري كرده است سازمان

  . ديده شده است

  گيري نتيجه

بندي كرد كه حقوق بشر در همة   توان چنين جمع طور كلي از مجموعه آنچه گفته شد مي به

، سياسـي ، اما شرايط اجتمـاعي . ها مطرح بوده است ها به صرف انسان بودن انسان اعصار و زمان

لف توسعه تاريخي آنها هاي خاص كشورها در كنار سطوح مخت فرهنگ و ارزش، تاريخ، اقتصادي

  . هاي مختلف در زمينه حقوق بشر شده است گيري ديدگاه منجر به شكل

ورزد كــه حقــوق بشــر جهانشــمول اســت و احتــرام بــه آن بــه  امــروزه غــرب اصــرار مــي

قومي يا مذهبي كشورها بستگي ندارد و نقض ايـن حقـوق ذاتـي    ، فرهنگي، تاريخي هاي پيشينه

متقـابلاً برخـي از   . المللي را برخواهد انگيخـت  نگراني كل جامعة بينافراد در هر كشوري مسلماً 

كننـد و   هاي بيگانه بر خود مـي  كشورها در شرق آسيا واشنگتن و غرب را متهم به تحميل ارزش

 سرچشـمه گرفتـه اسـت   » سنت غربـي ليبراليسـتي پـس از رنسـانس    «ها از  معتقدند اين ارزش

  . )106-107، 1378، اجتهادي(
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هاي اقتدارگرا و توتاليتر در دهة گذشته پيشرفت بزرگي براي حقوق بشر  وال رژيمهر چند ز

گرا ديدگاهي است كه سـخت بـر مركزيـت دولـت      با اين وجود ديدگاه نسبيت، آيد به حساب مي

بنابراين ايجاد . گيرد استوار است و اين واقعيت را كه حقوق بشر حقوق هر انساني است ناديده مي

. ها قابل تصور و عملي نيسـت  ها بدون توجه به منافع مسلم دولت براي اقليت يك نظام حمايتي

كند كه براي قضاوت پيرامون وضع حقوق بشر در يك كشـور تنهـا    عقل و منطق نيز ايجاب مي

، سـنن ، بلكـه بايـد تـاريخ   ، المللي سنجيد نبايد سوابق حقوق بشري آن را با برخي معيارهاي بين

هـاي هـر    درواقع ناديده گرفتن تفاوت. ه هر ملت را در نظر گرفتمذهب و سطح توسع، فرهنگ

فزون بر اين بايـد گفـت جهـان    . شود كشوري باعث تعيين غيرمنصفانه معيارهاي حقوق بشر مي

هاي جهاني در جهـت نيـل بـه اهـداف      امروز شاهد استفاده ابزاري از حقوق بشر به وسيلة قدرت

همين سياسي . باشد نسبت به وضع حقوق بشر نمي سياسي است كه هرگز متضمن نگراني واقعي

ها به  شدن حقوق بشر يكي از علل عدم موفقيت سازمان ملل متحد در ملزم ساختن عملي دولت

  . رعايت اصول حقوق بشر است

امروزه انقلاب ارتباطات و تغيير شناخت انسان نسبت به محيط پيرامون موجـب تسـريع در   

، هاي قومي به همين قياس افزايش آگاهي. بشر گرديده استفرايند جهاني شدن فرهنگ حقوق 

ها و درك نقاط اشتراك و افتراق آنها با اكثريت  شناسي اقليت فرهنگي و مذهبي موجب خويشتن

ها باعث خواهد شد كـه تمـايزات و اشـتراكات در حـوزه      درواقع توسعه فناوري. جامعه خواهد شد

رود رونـد   در ايـن ميـان انتظـار مـي    . مـود كننـد  هـاي سياسـي بيشـتر ن    مذاهب و مسلك، اديان

هاي ديني و قومي بيشترين بحران را در رابطه ميان  صدايي و اعمال تبعيض نسبت به اقليت تك

. شناسـي منجـر شـود    گرايـي و هويـت   هاي هويـت  فراهم كند و به بروز حركت  اكثريت و اقليت

قـانون   19و  15كه اجراي اصـول   بنابراين هر نظامي كه در ايران حاكم باشد به مصلحت است

بدون ترديد دلسردي و احساس غبن باعث بريدن گروهي . اساسي را در دستور كار خود قرار دهد

نمـايي   هاي معانـد بـا نظـام بـا بـزرگ      شود و چه بسا گروه از اعضاي جامعه از بدنه اصلي آن مي

  . برآيندها درصدد استفاده ابزاري از آنها براي اهداف خود  مشكلات اقليت

المللـي بـا    هاي آغازين هزارة جديـد و در پرتـو تحـولات بنيـادين بـين      به هر حال در سال

سـخن از  “ جامعـه مـدني جهـاني   ”هاي اخلاقي و انساني و نيز پارادايم  تصريح بر ارزش و تأكيد

جهان اكنون به اين باور رسيده است كه حقـوق بشـر حتـي    . شود رانده مي“ حقوق بشر جهاني”

از قانون اساسي يك كشور است و استدلال كشورها به قوانين داخلي خـود قابـل پـذيرش     بالاتر
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تواننـد پشـت    ها ديگـر نمـي   دولت، المللي با به رسميت شناختن حقوق بشر در عرصة بين. نيست

عـلاوه بـر   . خواهند انجام دهنـد  نقاب حاكميت داخلي يا صلاحيت ملي پنهان شوند و هر چه مي

، موجود در جهان و برخورد گزينشي غرب و سازمان ملل با مسأله حقوق بشـر  اين با نظام مسلط

به نظر نگارنده احياي حقـوق  . ما بايد با فكري نو جايگاه خود را در اين نظام جهاني تثبيت كنيم

تعيين جايگاه برابر قانوني براي هر كدام از شهروندان و فراهم آوردن امكان مشاركت ، شهروندي

ها و  اي بهتر براي حقوق اقليت همگاني و آزادي احزاب سياسي نويدبخش آينده و رقابت سياسي

توانـد در داخـل    دولت با اتكاء به نهادهاي دموكراتيـك بـه راحتـي مـي    . تقويت وفاق ملي است

المللي منافع  باشد و در نظام بين) در قالب شهروندان(هاي مختلف قومي و مذهبي  نمايندة هويت

  . عقيب و تأمين كنندملي آن جامعه را ت

پيرامـون نحـوة برخـورد بـا     ، نگارندگان ارائه پيشنهاداتي چند، ختام عنوان حسن در پايان به

  . دانند را بر خود فرض مي“ حقوق بشر”مقولة 

  پيشنهادات

بخشـي از آن  ، گيرد المللي قرار مي اگر ايران براي رعايت حقوق بشر تحت فشار جامعة بين

از طرفي چالش ما با مفهوم مدرن حقوق بشر بـه تفسـير مـا از    . لمللي استا به دليل تعهدات بين

آميز  براي رسيدن به اجماع نظر در اين خصوص به يك فضاي مسالمت. منابع ديني بستگي دارد

ها بتوانند نظر خود را در آن مطرح كننـد و نتيجـه    آكادميك و دانشگاهي نياز داريم تا همة گروه

  . ديل شودبحث به گفتمان مسلط تب

المللي به  جانبه افراد در سطح فردي و سطح نظام بين امروز در حقوق بشر چنان منافع همه

ناپذير ملي را ناممكن سـاخته   هم تنيده شده كه واقعاً مرزبندي و زندگي در حصار حاكميت رسوخ

، يـريم اگر بخواهيم در گفتمان حقوق بشري مورد انتقاد شديد مدافعان حقوق بشر قـرار نگ . است

هاي  صورت بسيار آشكار و ملموس از تفاوت هايي كه به نامه ضرورت دارد در برخي قوانين و آئين

، موجود بر سر دستيابي به ديگر امكانات منزلتي چون قـدرت و حيثيـت سياسـي حكايـت دارنـد     

 هاي نوين فقهي كه همـة اتبـاع نظـام را بـه     حل بازنگري شود بدون ترديد اين مهم با يافتن راه

  . پذير خواهد بود امكان، يكسان مورد حمايت و مشمول قانون قرار دهد

هـاي فـردي و حقـوق     آزادي. مسأله حقوق بشر قبل از هر چيـز مسـأله شـهروندي اسـت    

بنابراين نبايد از حقوق خود در اين زمينه . شهروندي امتياز اعطايي كسي نبوده و حق مردم است
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هـاي ارتبـاط جمعـي در     و جايگاه نخبگان فكري و رسـانه در اين ارتباط نقش . نشيني كنند عقب

  . آموزش حقوق شهروندي به جامعه و بكارگيري آن در رفتارهاي جمعي بسيار مؤثر است

هاي قوانين عادي  اي محدوديت رسد اولاً با رفع پاره ها به نظر مي در ارتباط با حقوق اقليت

اجتماعي و سياسي بيشتر ، ختلف فرهنگيهاي م هاي ديني و قومي در عرصه نقش سازنده اقليت

ها بـراي جوامـع    ثانياً نقش مؤثر نظام جمهوري اسلامي در پذيرش اين تلاش. نمايان خواهد شد

  . خود بزرگترين معرف آن نظام در جهان به حساب خواهد آمد، اقليت كشور
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